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  »سريع و هميشگي لغات يادگيري  درتصويرسازي ذهني  كاربردنحوه « 

 :لعه دروس حتماً اين بخش را كامل بخوانيد.قبل از مطا  تذكر  

 Absolutely Essential Words 504لغات زبان انگليسي نگاشته شده است. كتاب شامل ترجمه كامل كتاب  سريع رو به هدف كمك در يادگيريكتاب پيش
  باشد.تر لغات ميبراي يادگيري سريع هاي شناخته شده و پركاربرد يادگيري در سراسر دنيا،، يكي از روشچنين ارائه روش تصويرسازي ذهنيو هم

را در  mnemonicsكـافي اسـت كلمـه     ، تنهـا اين روش و پي بردن به پيشينه قـوي و كـاربردي و علمـي ايـن روش    زيربناي براي آشنا شدن با 
هاي تك زبانه و يا دو زبانه جستجو كنيد. اين كلمه بيانگر استفاده از لغت، شعر، تصوير يـا هرچيـز ديگـر بـراي     المعارفةت يا دايرهاي لغفرهنگ

باشد. ما در ايـن كتـاب از تصـاوير ذهنـي بـراي      هاي خارجي و ... مييادگيري موضوعات مختلف از قبيل متون دروس آموزشي، اعداد، لغات زبان
شود. اگر هركـدام از  گفته مي )تصويرسازي ذهني( imageryشناسي و تقويت حافظه به اين روش در علم روان .ايمت استفاده كردهيادگيري لغا

بـه صـورت   ايـن روش را  هاي فارسي و انگليسي زيادي خواهيد ديـد كـه   مقالات وكتاب ،هاي علمي كاربردي را در اينترنت جستجو كنيدواژهاين 
رو به بخش كاربردي ايـن روش پرداختـه، فقـط توضـيح كلـي از لحـاظ تئـوري ارائـه         جا كه كتاب پيشدهند. از آنوضيح ميتتئوري و كاربردي 

اي دارد كه اين كار توسط مؤلفان خارجي و داخلي زيادي صـورت  شود، چرا كه توضيح زيربناي اين روش خود احتياج به تأليف كتاب جداگانهمي
  گرفته است.
هاي روحي است كه در آن افراد به مسائل مثبـت  شود: نوع اول تصويرسازي براي درمان بيماريسي، از تصويرسازي در دو زمينه استفاده ميشنادر علم روان

ن جنبـه  كند و نوع ديگر، كاربرد تصويرسازي براي يادگيري است كه ما به اي ـها كمك ميكنند و اين امر به بهبود آنها را در ذهن مجسم ميانديشيده و آن
  پردازيم.از تصويرسازي مي

موسـيقي،    يي چـون هـا گيرد و همچنين مسـئول ثبـت خلاقيـت   نيمكره راست كه حافظه بلندمدت را دربرمي است: مغز ما از دو نيمكره تشكيل شده
 ،كنـيم قتي لغتـي را حفـظ مـي   و نقاشي و ... در ذهن است و نيمكره چپ كه حافظه كوتاه مدت را در برگرفته و مسئول ثبت منطق و استدلال است.

و بـراي وارد شـدن بـه    تواند لغـات را در خـود جـاي دهـد     كه به اندازه محدود (مثلاً يك روز) ميگردد وارد نيمكره چپ يعني حافظه كوتاه مدت مي
وارد نيمكـره راسـت و حافظـه     آن تصـوير مسـتقيماً   ،ولي اگر اين لغات را به يـك تصـوير تبـديل كنـيم     .احتياج به تكرار زياد دارد ،حافظه بلندمدت

صـدها   ،تـوان در مـدت يـك روز   مانـد و همچنـين مـي   جا ميبلندمدت شده و به راحتي براي مدت طولاني و بدون احتياج به تكرارهاي متعدد در آن
براي هميشه تـا آخـر    ،بينيمر هم ميباكه حتي يكرا اي دهيم و خيلي از تصاوير نو و تازهتصوير را وارد ذهن كرد، كاري كه به طور روزمره انجام مي

هـاي  حالا اگر ويژگـي  بندد،بينيم تصوير او به راحتي در ذهنمان نقش ميبه طور مثال وقتي يك نفر را در خيابان ميآوريم؛ عمر به راحتي به ياد مي
هـا و  در كتاببه طور مفصل كه  . اين توضيحاتعمر كافي است تماماين فرد كمي هم غيرعادي باشد همان يكبار براي به خاطر سپردن آن فرد براي 

  است.حاضر زيربناي ارائه كاربردي اين روش در كتاب  بيان شدهپيرامون تصويرسازي ذهني  ،مقالات

 بسـازيد و بـا    خواهد چشمان خود را بسته و تصاوير را در ذهـن قبل از توضيح كامل روش ابتدا بايد به خاطر  داشته باشيد كه اين روش از شما مي  :تذكر
  چشم ذهن ببينيد و از حفظ كردن توضيحات تصويرسازي  بپرهيزيد.

  روش تصويرسازي ذهنيكاربرد 
كـه در ايـن كتـاب    (هـاي مختلـف روش   پس با جزئيات بيشتر به توضيح بخشسدهيم و يك نماي كلي از اين روش ارائه مي ،يك مثال آسان با ابتدا
  پردازيم.مي )آمده
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يـا   ،افتـيم در زبان فارسي مي (طبل)يبل) ياد كلمه شنويم (ترا در زبان فارسي مي tableمه لبان فارسي به معناي ميز است. وقتي تلفظ كدر ز tableكلمه 
  كند.مي تداعيبراي ما در زبان فارسي را  طبلبهتر آن است كه بگوييم كلمه تيبل واژه 

توانيم مياين كلمه براي تصوير ، حال كنيميعني طبل در ذهن خود يك تصوير ايجاد مي tableواژه  يعني ميز و تداعي tableحال با استفاده از معناي واژه 
طبـل و در نتيجـه   تـداعي آن يعنـي   يـاد   ،شـنويم خودمان را روي يك ميز بزرگ به شكل طبل در حال طبل زدن تصويرسازي كنيم. وقتي واژه تيبل را مي

حال در ذيل بـه   ؛با اين مثال ساده كليت اين روش بيان شد .افتيممياست  tableدر نهايت ميز كه معناي واژه  وبه وسيله تداعي كلمه تصوير ساخته شده 
  شود.آموزش داده مي ،طور مفصل مراحل مختلف اين روش و طريقه استفاده از كتاب

  كلمه و معني:  ـ مرحله اول
بيـان  هـايي  آن تنهـا در اين مرحله  ،از بين معاني كلمه كه در قسمت ترجمه آورده شده بخش تصويرسازي كلمه و معني آن آورده شده است.ول امرحله در 

  كه در تصويرسازي به كار برده شده.شده است 
  نوشتار تلفظ به فارسي:ـ مرحله دوم 

ه كار بردن درست حـروف و علائـم   يعني تلفظ كلمه به صورت فارسي نوشته شده است كه خود نيازمند دقت بالا براي بتلفظ فارسي كلمه است  دوممرحله 
  فارسي براي انتقال صحيح تلفظ است.

  :تداعي سازي ـ مرحله سوم
دقيقاً يك كلمه معنادار فارسي را مشاهده  ،نويسيمشنويم يا فارسي آن را ميسازي چند راه وجود دارد. در برخي موارد وقتي ما تلفظ كلمه را ميبراي تداعي

اي در سان است ولي اگـر تلفـظ كلمـه دقيقـاً واژه    سازي خيلي آندازد. اين نوع تداعياگوشتي مياد پيچ و پيچناي هلو ما را به يبه مع Peachكنيم. مثلاً مي
  كرد چه بايد بكنيم؟فارسي را تداعي نمي

است از هر شخص بـه شـخص ديگـر بـا توجـه بـه       رسد و اين تداعي ممكن بار با شنيدن آن كلمه به ذهن هر فرد مياست كه اولين آن موارد بهترين تداعيدر اين 
ياد باند فرودگاه بيافتد و شخص ديگر ياد باند جراحي يا شخص ديگر  )اباندن( abandonكلمه تجاربي كه داشته متفاوت باشد. مثلاً ممكن است يك نفر با شنيدن 

  ياد بند و طناب بيافتد.
به يك ش گرفته كه تلفظ كلمه را به فارسي نوشته و سپس كمترين تغيير را در آن ايجاد كرده تا مؤلف اين رويه را در پي ،سازيمند كردن تداعيبراي روش

  تواند براي اكثر افراد يكسان باشد.هايي رسيد كه ميتوان به تداعيواژه معنادار فارسي برسد. با روش به كار رفته مي
كلمه (دلمه) يا (دل ما) را بـراي   ،توانيم با تغييرات اندك(دلمِ) را داشته باشيم مي dilemmaي نكته ديگر كه بايد در نظر داشت اين است كه مثلاً اگر واژه

  تداعي در نظر بگيريم. ما از تداعي (دلِ ما) استفاده كرديم. چرا؟
هتر دارد و اين همان جمله با معني همخواني ب ،هاي بدست آمدهاز تداعي سازي اين است كه ببينيم كداميكمند كردن تداعينكته دوم در روش

  كليدي است.
  :جمله كليديـ چهارم مرحله 

تـر  آهنگسازيم و هركدام كه براي ما آشناتر، خوشو معني آن كلمه يك عبارت و جمله مي ،هاي بدست آمده براي يك كلمهدر اين مرحله از تركيب تداعي
 ،شوند كه همين كاركنيم. بعضي از جملات كليدي عجيب و غريب ميان تداعي كلمه استفاده ميتداعي آن به عنواز گزينيم و تر بود را برميو به ياد ماندني

  هاي ارائه شده براي تصويرسازي در كتب تئوري اين روش است.پيروي كامل از روش
ه كلمـه اسـت و بـدين منظـور اسـت كـه       وشه استفاده شده كـه ادام ـ ردر جملات كليدي از پرانتز استفاده شده كه توضيح كلمه است و در بعضي موارد از ك

   شود. ترقبل واضح يكلمهمعناي  وشه را به ذهن بسپارد ولي ما آن را ذكر كرديم كهرآموز لازم نيست كلمه داخل كزبان
  .، تداعي: ده تا ، جمله كليدي: ده تا اطلاعات [تازه برات دارم] data يكلمه مثال:

  جلوي جمله كليدي توضيحي داخل پرانتز آمده كه براي روشن كردن مفهوم جمله كليدي است. ،در برخي موارد
  .)(وحشيست و شرور [اون آدم] :، تداعي: وحشيست (وحشي است) ، جمله كليدي viciousمثال: كلمه 

  پنجم تصويرسازيمرحله 
  كنيم.ديل به يك تصوير ميمرحله اصلي تصويرسازي است. در اين مرحله جمله كليدي را تب ،مرحله پنجم

د. براي مثال اگـر مـا در روز هـزار نفـر را در خيابـان      نشوتر ميبه ياد ماندني ،دنتر و بكرتر باشتصوير بايد عجيب و غريب باشد: هرچه تصاوير براي ما عجيب
اگـر   ،سازيمماند. وقتي براي يك كلمه تصوير مين ما ميها شاخ روي سرش سبز شده باشد، آن يكي تا آخر عمر با همان يك نگاه در ذهببينيم و يكي از آن

هاي عجيب بـراي  توانيم از رنگگيرند. ميبهتر در ذهن جاي مي ،غيرعادي باشند ،بريمهايي كه براي تصويرسازي آن كلمه به كار ميمحيط و افراد و ويژگي
  ها را خيلي بزرگ يا خيلي كوچك در نظر بگيريم. زه تصاوير اغراق كنيم و آنء جان بدهيم يا در انداها استفاده كنيم يا مثلاً به شيچهره انسان
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"Alice had not the slightest idea what Latitude was, or Longitude either, but she thought they were nice grand 
words to say." 

  .ت زيبايي براي گفتن هستندبا خود انديشيد، اين لغات، كلمانداشت اما  ،به چه معنايي است »طول يا عرض جغرافيايي«كه اي در مورد اينآليس هيچ ايده
- Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland  
 

  Words to learn this week  واژگاني كه اين هفته بايد بياموزيم:
numbinhabit frigiddismalconceal corpse  
wagertemptsinistershriek recline peril 

1. corpse (kɔːps , kɔːrps) a dead body, usually of a person. 
a) When given all the data* on the corpse, Columbo was able to solve the murder. 
b) The corpse was laid to rest in the vacant* coffin. 
c) An oath* of revenge was sworn over the corpse by his relatives. 

  (اسم) جنازه انسان عمولاًم، جسد، مردار، نعش، لاشه
  توانست معماي قتل را حل كند.  دادند،» كلمبو« را به) وقتي تمامي اطلاعات در مورد جسد الف
  ) جسد براي آرامش ابدي در تابوت خالي قرار داده شد.ب
  انتقام مرده را بگيرند.كه ) خويشاوندان قسم خوردند ج

 Note 1: Columbo 

  كرد.نقش آن را بازي مي »پيتر فالك«ياد)  كه (زنده تلويزيون در امريكا به همين نام يكارآگاه مشهور سريال

 
 

corpse: دسكُرپس تلفظ فارسي: ج  

  كرك و پر تداعي:
  كرك پرش ريخت تا جسد ديد.ي كليدي: جمله

را تصويرســازي كنيــد، ســپس  در ايــن ايســتگاه يــك جســد تصويرســازي:
دوستتان را در نظر بگيريد كه مثل يك پرنده كرك پر دارد و وقتـي جسـد را   

  ريزد.بيند از ترس كرك پرش ميمي
هـاي ديگـر در   ها و مكانتواند اتاقمسير اين ايستگاه هم مي(مثال از مسير: 

  )تان باشد.خانه
  ريزد.س كرك پرتان ميبينيد و از تررا مي جسددر ورودي آشپزخانه يك 

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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2. conceal (kənˈsiːl) hide 
a) Tris could not conceal his love for Gloria.  
b) Count Dracula concealed the corpse in his castle 
c) The money was so cleverly concealed that we were forced to abandon our search for it. 

  (فعل) ان كردن، مخفي كردن، نهفتنپنه
  مخفي كند. »گلوريا«توانست عشق خود را نسبت به نمي »تريس« )الف
  را در قلعه خود مخفي كرد. دجس ،»كنت دراكولا«) ب
  .دست بكشيمكه ما مجبورشديم از جست و جوي آن  ،) پول را به قدري هوشمندانه مخفي كرده بودندج

 Note 2: 
هاي برخي از جنبه .نوشته شده است 1897سال  دركه  است» برام استوكر«آشامان اصلي رمان خون لا يك شخصيت فانتري و شخصيتكنت دراكو

  گرفته شده باشد. »سوم سلاخ ولاد« 15شخصيتي وي ممكن است از شاهزاده رمانيايي قرن 

 
 

conceal: نسيل تلفظ فارسي: پنهان كردنك  

  [نوعي ميز]كنُسول  تداعي:
  [از ترس] زير كنسول پنهان شدي كليدي: جمله

ايد و از ترس مادرتان تصور كنيد يكي از وسايل خانه را شكسته تصويرسازي:
تر از عناصر ديگـر  ايد. پنهان شدن و كنسول را برجستهزير كنسول پنهان شده

  تصويرسازي كنيد.
  ايد.كنار ورودي آشپزخانه پنهان شده لزير كنسو مثال از مسير:
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

3. dismal (ˈdɪzməl) dark and depressing  
a) When the weather is so dismal, I sometimes stay in bed all day. 
b) I am unaccustomed* to this dismal climate.  
c) As the dismal reports of the election came in, the senator's friends tactfully made no mention of them.  

  (صفت) شود.چه منجر به افسردگي ميآن ،دلتنگ كننده، ملالت انگيز، تيره و تارغمگين، گرفته، 
  مانم.وقتي هوا خيلي گرفته است، تمام طول روز را در رختخواب ميگاهي اوقات، ) الف
  گرفته عادت ندارم. آب و هواي اين) من به ب
  .نياوردندها به ميان سخني از آن ، باتدبير،دوستان سناتور ،آمدانگيز نتايج انتخابات به دست  ت) زماني كه اخبار ملالج

 
 

dismal: تيره و تارگرفته، غمگين ، ديزمل تلفظ فارسي:    

  ديس [ظرف غذا]، مال تداعي:

  ا اين] ديس مالِ تو [ديگر] غمگين نباش.[بيجمله كليدي: 
اگر به املاي اين كلمه نگاه كنيد و تلفظ آن را ندانيد، شايد اين كلمه  تصويرسازي:

در فارسـي نزديـك اسـت. همراهتـان     ديس و مـال   اترا ديسمال بخوانيد كه به كلم
شـما  ». مـردم از گشـنگي  «گويد: ريزد و به شما ميگرفته و غمگين است و اشك مي

بيا اين ديس غذا مالِ تو ديگه غمگين «گوييد: دهيد و ميديس غذا مي يكهم به او 
  تصويرسازي كنيد.  تيره و تار گرفته و  ،محيط اين ايستگاه را »نباش

از گشنگي ايد و گرفته و غمگين نشسته ،روي ميز داخل آشپزخانهمثال از مسير: 
 ».مالِ تو ديگه غمگين نباشبيا اين ديس «د: گويمادرتان ميكنيد و گريه مي

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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4. frigid (ˈfrɪdʒəd, ˈfrɪdʒɪd) very cold 
a) It was a great hardship* for the men to live through the frigid winter at Valley Forge.  
b) The jealous* bachelor* was treated in a frigid manner by his girlfriend.  
c) Inside the butcher's freezer the temperature was frigid. 

  (صفت)بسيار سرد، خشك، منجمد، بي مهر 
  براي مردم بسيار مشقت بار بود. »رجفُ يدره«زمستان بسيار سرد زندگي در ) الف
  رفتار كرد. ويبا بي مهري با  ،حسود مجرد ) دوست دختر مردب
  بود. دبسيار سر ،) هواي داخل فريزر قصابج

 
 

frigid: خشكمنجمد، ، بسيار سرد فريجيد تلفظ فارسي:   

  فريد و مجيد تداعي:
  فريد و مجيد از سرما منجمد شدند.جمله كليدي: 

چيـز را  همـه يك فريزر را در اين ايستگاه در نظـر بگيريـد كـه     تصويرسازي:
فريد و مجيـد (دو  كنيد و باز مي. حالا در فريزر را كندسرد و خشك ميبسيار 

هـاي ورزشـي يـا    هاي فريد و مجيد از ميان آشنايانتان يـا شخصـيت  نفر به نام
سرد بينيد كه به خاطر هواي خيلي ميسينمايي و ... معروف انتخاب كنيد) را 

  . انداز سرما منجمد شده ،فريزر
خـاطر هـواي   بـه   بينيـد كـه  را مي فريد و مجيد ،داخل فريزرمثال از مسير: 

  شده است. منجمدخيلي سرد، 

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

5. inhabit (ɪnˈhæbət, ɪnˈhæbɪt) live in  
a) Eskimos inhabit the frigid* part of Alaska.  
b) Because Sidney qualified*, he was allowed to inhabit the vacant* apartment. 
c) Many crimes are committed each year against those who inhabit the slum area of our city. 

  (فعل) سكني گزيدن، زندگي كردن در ... ساكن شدن، منزل كردن،
  كنند.) اسكيموها در مناطق سردسير آلاسكا زندگي ميالف
  تا در آپارتمان خالي زندگي كند. نددبه او اجازه دا ،حائز شرايط بود سيدني) از آنجايي كه ب
  گيرد.صورت مي ،كنندسال جرائم زيادي عليه افرادي كه در مناطق فقيرنشين زندگي مي) هر ج

 
 

inhabit:  زندگي كردنشدنساكن ، هبيتاين تلفظ فارسي:   
  اين حميدتداعي: 

  اين حميد اينجا ساكن شده.جمله كليدي: 
بين بازيگران و ورزشكاران و حميد كيه؟ بين آشنايانتان يا اين  تصويرسازي:

كنيـد، خـوب فكـر كنيـد! حـالا ايـن حميـد را        ... احتمالاً يك حميد پيدا مـي 
خواهـد  شده و مي ساكنجا بينيد كه در اين ايستگاه چادر به پا كرده و اينمي

  اينجا زندگي كند.  
  حميد ساكن شده.اين  ،داخل آشپزخانهمثال از مسير: 

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  



 
LESSON THREE26  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

  
LESSON THREE 

  

"Good words anoint a man, ill words kill a man." 
  ميراند.كند و كلمات ناشايست روح آدمي را ميمي پاككلمات شايسته روح آدمي را 

- John Florio, First Fruites.  
 

  Words to learn this week  واژگاني كه اين هفته بايد بياموزيم:
essentialpersuade  annualscarce minimumTypical   
wholesale devisetalentexpensive visible blend  

1. typical (ˈtɪpɪkəl) usual; of a kind  
a) The sinister * character in the movie wore a typical costume, a dark shirt, loud tie, and tight jacket.  
b) The horse ran its typical race, a slow start and a slower finish, and my uncle lost his wager.  
c) It was typical of the latecomer to conceal the cause of his lateness. 

  (صفت)معمولي، عادي، مشخص 
  .تنگ يو كت اَجق وجق كراواتي، ؛ پيراهني تيرهلباس خاصي به تن داشت ،) شخصيت شرور داستانالف
  بندي باخت.مسير را با شروعي كنُد و پاياني كنُدتر طي كرد و عمويم در شرط ،بود طور كه خاص او در مسابقاتهمان ،اسب) ب
  .عادي بود شخصي كه دير آمد كاملاً براي ،تأخير) پنهان كردن دليل واقعي ج

 
 

typical: لتيپي تلفظ فارسي: عادي، معموليك  

  تيپِ كار  تداعي:
  تيپِ كار معمولي باشه!كليدي:  جمله

) و ... اين ايستگاه را به شكل يك محلّ كار (دفتر، اداره، كارگاه تصويرسازي:
 وكنـد  در نظر بگيريد. حالا خودتان را به عنوان يكي از كساني كه آنجا كار مي

تـان را در  رئـيس  در اين مرحلـه  ، تصور كنيداي هم نداردتيپ معمولي و ساده
نظر بگيريد كه با يكي از همكارانتان يا دوستانتان كه آنجا مشغول كار اسـت و  

تيپ كار » تيپ كار معمولي باشه!«گويد: تيپ معمولي دارد، آمده و به شما مي
  .معمولي همكارتان را ساده در نظر بگيريد و خوب تصويرسازي كنيد

اي باشد كه اند محل كارتان يا يك ادارهتو(مسير اين ايستگاه مي مثال از مسير:
  ايد.)جا رفتهتا به حال به آن

تيپ كـار  : «گويدمي جا ايستاده وآن جلوي در محل كارتان يا يك اداره رئيسِ
 ».!معمولي باشه

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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2. minimum (ˈmɪnəməm, ˈmɪnɪməm) the least possible amount, the lowest amount  
a) Studies show that adults need a minimum of six hours sleep. 
b) The minimum charge for a telephone, even if no calls are made, is about $30 a month. 
c) Congress has set a minimum wage for all works. 

  (صفت و اسم) كمينه كمترين مقدار ممكن، حداقل،
  ساعت خواب نياز دارند.  ششدهد كه بزرگسالان حداقل به ) تحقيقات نشان ميالف
3 ،هيچ تماسي صورت نگيرد اگر) حداقل هزينه تلفن، حتي ب  در ماه است. ردلا  
  حداقل حقوق دريافتي را براي كارگران مشخص كرده است. مجلس يك) ج

 Note 1: minimum wage 

الي  7به كارگر بپردازد را اين مقدار در ايالات مختلف بين تواند ميكه صاحبكار كند مشخص ميقانوني است در ايالات متحده كه كمترين ميزان حقوقي را 
  دلار متغير است. 9

 
 

minimum: م تلفظ فارسي: حداقلمينيم  

  ل)(نوعي اتومبي ميني ماينر تداعي:
  ميره. سرعت ميني ماينر حداقلِّجمله كليدي: 
يك ميني ماينر را در نظر بگيريد كـه خيلـي آرام و بـا حـداقل     تصويرسازي: 

كند و باعث ترافيك شـده. حـداقل سـرعتي    سرعت در اين ايستگاه حركت مي
  توانيد بالاي اتومبيل به صورت بزرگ تصويرسازي كنيد.رود را ميكه مي

  رود.ماينر با حداقل سرعت مييك ميني ،اخل پاركينگ ادارهد مثال از مسير:
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

3. scarce (skeəs , skers) hard to get; rate.  
a) Chairs that are older than one hundred years are scarce. 
b) Because there is little moisture in the desert, trees are scarce. 
c) How scarce are good cooks! 

  (صفت) كمياب، نادر، اندك
  سال بسيار نادرند.صد هاي با قدمت بيش از ) صندليالف
  كم است.درختان بسيار تعداد ) به دليل رطوبت اندك در صحرا، ب
  !ي خوب كمياب هستند) چقدر آشپزهاج

 
 

scarce:  ،نادركمياب رسكس تلفظ فارسي:   

اسُكار (نوعي تنديس است كه در مراسمي سالانه بـه همـين نـام، بـه      عي:تدا
  شود)ها و ... داده ميبرترين فيلم

  اسكار كمياب است، اسكار نادر است جمله كليدي:
اگر به ديكته اين كلمه نگاه كنيد، شايد آن را اسـكارس بخوانيـد،    :تصويرسازي

ايد؟ نادر آيا تا حالا تنديس آن را ديده .اندازدشما را ياد جايزه فيلم اسُكار ميكه 
از شخصـي بـه    دتوانيبراي تصويرسازي مي ؟اندازدياد چه ميبه و كمياب شما را 

    كه يك اسُكار در دستش گرفته. دنام نادر در اين تصوير استفاده كني
جلوي نگهباني اداره، نگهبان كه اسمش نادر است يك اسُـكار   مثال از مسير:
 .در دست گرفته

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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4. annual (ˈænjuəl) once a year; something that appears yearly or lasts for a year 
a) The annual convention of musicians takes place in Hollywood. 
b) The publishers of the encyclopedia put out a book each year called an annual. 
c) Plants that live only one year are called annuals. 

  (اسم). كشدافتد يا يك سال طول مياق ميتفا، يكساله، چيزي كه هر سال يك بار (صفت)سالانه 
  شود.برگزار مي »هاليوود«در  دانانموسيقيهمايش سالانة ) الف
   كنند.كتابي تحت عنوان سالانه منتشر مي ،) هر سال ناشران دايره المعارفب
  شوند.گياهان يكساله ناميده مي ،مانند) گياهاني كه تنها يك سال زنده ميج

 
 

annual:  ،سالانهيكساله اَنيوال تلفظ فارسي:   

  ماني و اليتداعي: 
  ساله شدند.ماني و الي يككليدي:  جمله

توانيـد از  ناسـيد (مـي  شهاي ماني و الي را كه مـي دو نفر به نام تصويرسازي:
حالي كه فقط يكسال دارند  در ،ميان بازيگران، ورزشكاران و ... در نظر بگيريد)

  سالگيشان است.تولد يك فكر كنيد وتصور كنيد 
  بينيد.ماني و الي كه يكسال دارند را ميهاي اداره روي پله مثال از مسير:
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

5. persuade (pəˈsweɪd , pər-) win over to do or believe; make willing 
a) Can you persuade him to give up his bachelor* days and get married? 
b) No one could persuade the captain to leave the sinking ship. 
c) Beth's shriek* persuaded Jesse that she was in real danger. 

  (فعل) ، متقاعد كردنراضي كردنوادار كردن، دن، تشويق كردن، ترغيب كر
  و ازدواج كند. كردهاو را متقاعد كنيد تا زندگي مجردي را رها  توانيدمي) آيا الف
  را ترك كند. كشتي در حال غرق كه) هيچ كس نتوانست ناخدا را راضي كند ب
  ست.واقعي ا يرا متقاعد كرد كه او در معرض خطر» جس«، »بت«جيغ وحشتناك ) ج

 
 

persuade: ترغيب كردن ،تشويق كردن پِرسوِيد تلفظ فارسي:   
  پرستو، عيد تداعي:

  !هكنميخواد [داره] تشويقت پرستو، عيدي ميجمله كليدي: 
پرسـتو و عيـد و تشـويق و ترغيـب كـردن      كلمـات  خـواهيم بـا   مـي تصويرسازي: 

ايد و چندتا پرسـتو هـم   سفره هفت سين نشسته كنيم. در اين ايستگاه سر تصويرسازي
  عيدي بدهيد.   آنهاكنند كه به زنند و شما را تشويق و ترغيب ميهستند كه دست مي

اداره يـا شـركت يـك پرسـتو تشـويقتان      يك هاي در پاگرد پله مثال از مسير:
 عيدي بدهيد. اوكند كه به مي

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

6. essential (ɪˈsenʃəl) necessary; very important 
a) The essential items in the cake are flour, sugar, and shortening 
b) It is essential that we follow the road map. 
c) Several layers of thin clothing are essential to keeping warm in frigid* climates. 
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  (صفت)اسي ، حياتي، اسواجب، بسيار لازمضروري، 
  پزي.شيرينيارتند از: آرد، شكر و روغن كيك عبتهيه ) مواد لازم براي الف
  ضروري است كه طبق نقشه راه حركت كنيم.) ب
  نازك براي گرم ماندن در آب و هواي بسيار سرد ضروري است. لباس) چندين لايه ج

 
 

essential: (صفت) لازم، ضروري، واجب، حياتي اسنشل  تلفظ فارسي:   

  بستن شال تداعي:
  ضروريه! ]اينجا[بستن شال  ي كليدي:جمله

همه در اين ايستگاه شال بسته اند. يك تابلو هم در ايستگاه هسـت  تصويرسازي: 
  .است دهد كه بستن شال ضروريكه علامت يك شال روي آن است و نشان مي

دهـد  ره يك تابلو است كـه نشـان مـي   جلوي در ورودي سالن ادا مثال از مسير:
 .بستن شال ضروريه

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

7. blend (blend) mix together thoroughly; a mixture 
a) The colors of the rainbow blend into one another. 
b) A careful blend of fine products will result in delicious food. 
c) When Jose blends the potatoes together, they come out very smooth. 

  (اسم)، تركيب، مخلوط، آميختن (فعل) كردن، هم زدنتركيب  ،آميختنمخلوط شدن،  ،مخلوط كردن
  شوند.مي آميختهگ هاي رنگين كمان با يكديگر ن) رالف
  شود.دقيق موادغذايي منجر به يك غذاي خوشمزه مي مخلوط كردن) ب
  شوند.زند، بسيار نرم ميهم ميها را سيب زميني »خوزه«) وقتي ج

 
 

blend: ند تلفظ فارسي: مخلوط كردن، مخلوط شدن، تركيب، مخلوطبل  
  بلنَدتداعي: 

  .ونبلنَد مخلوط كنُشجمله كليدي: 
يك دستگاه مخلوط كن خيلي بلند در نظر بگيريـد كـه وقتـي     تصويرسازي:

  رسد.ها را در آن بريزيد دستتان به دهانه آن نمياهيد ميوهخومي
كن بلنـد گذاشـته شـده تـا     در ابتداي سالن اداره يك مخلوط مثال از مسير:

  كارمندان از آن استفاده كنند.
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

8. visible (ˈvɪzəbəl, ˈvɪzɪbəl) able to be seen 
a) The ship was barely visible through the dense fog. 
b) Before the stars are visible, the sky has to become quite dark. 
c) You need a powerful lens to make some germs visible. 

  (صفت) ، معلوميت، نمايان، مشهودؤمرئي، قابل ر
  يت بود.ؤقابل ر ،مهلايه غليظ  ميان) كشتي به سختي از الف
  .شوندنمايان ها اريك شود تا ستارهتآسمان بايد كاملاً ) ب
  ها به يك عدسي بسيار قوي احتياج داريد.برخي ميكروب رؤيت) براي ج
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visible:  ،نمايانمعلوم لويزِبِ تلفظ فارسي:   

  ويز ويز، بال تداعي:
  [زنبور] ويز ويز كرد، بالش معلوم شد.جمله كليدي: 

هرچقدر بـه   كه جايي نشسته وور بزرگ را تصويرسازي كنيد يك زنب تصويرسازي:
كنـد  زنيد حركت ميبينيد. تا دستتان را به آن ميهايش را نميكنيد، بالآن نگاه مي

  شود.نمايان ميمعلوم و هايش با ويز ويز كردنش بالو 
  شود.هايش معلوم ميكند و بالداخل سالن اداره يك زنبور ويز ويز مي مثال از مسير:

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

9. expensive (ɪkˈspensɪv) costly; high-priced 
a)  Because diamonds are scarce* they are expensive. 
b) Margarine is much less expensive than butter. 
c) Shirley's expensive dress created a great deal of excitement at the party. 

  (صفت)پر خرج  گران قيمت،
  قيمت هستند.ها به دليل كمياب بودنشان بسيار گران) الماسالف
  تر از كرة حيواني است.ارزان خيلي ياهيگكرة ) ب
  هيجان زيادي را در ميهماني به وجود آورد. »شرلي« ) لباس گران قيمتج

 
 

expensive: قيمتگران وايكسپنِسي تلفظ فارسي:   

  سيب  پهنِ عكسِ تداعي:
  سيب گرونه! پهنِ عكسِجمله كليدي: 

گاهي براي ساختن تصوير ذهني مجبوريم به جملاتي كه خيلي قابل تصويرسازي: 
فهم نيستند طوري سر و شكل بدهيم كه به يك تصوير خوب و به ياد ماندني تبديل 

ل يك عكـاس در  شوند، مثل: عكس پهن سيب گرونه! در اين ايستگاه خود را به شك
نظر بگيريد كه يك نمايشگاه عكاسي راه انداخته و يك عكس پهن سيب گرفتـه كـه   

  خيلي هم قيمتش گرونه و كنار عكس هم يك قيمت گران زده شده.
قيمـت  جلوي در اتاقِ حسابداري يك عكسِ پهنِ سـيبِ گـران   مثال از مسير:

  نصب شده.
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

10. talent (ˈtælənt) natural ability 
a) Medori's talent was noted when she was in first grade. 
b) Feeling that he had the essential* talent, Carlos tried out for the school play. 
c) Hard work can often make up for a lack of talent. 

  (اسم) ، توانايي طبيعياستعداد
  ز زماني كه در كلاس اول بود كشف شد.ا »ميدوري«) استعداد الف
  در گزينش شركت كرد.  ،مدرسه را دارد گروه نمايشكرد توانايي لازم جهت شركت در ساس ميحكه ا »كارلوس«) ب
  كند.معمولا كمبود استعداد را جبران مي ،) تلاشج
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LESSON FIVE 

  

"Better one living word than a hundred dead" 
  و بي استفاده است. منسوخيك لغت رايج بهتر از صدها لغت 

-W.G. Benham, Quotations 
 

  Words to learn this week  واژگاني كه اين هفته بايد بياموزيم:
assemblemajority  campusburdenrural tradition  
reformprobeevadedebatetopic explore 

1. tradition (trəˈdɪʃən) beliefs, opinions, and customs handed down from one generation to another 
a) The father tried to persuade* his son that the tradition of marriage was important. 
b) All religions have different beliefs and traditions. 
c) As time goes on, we will eliminate* traditions that are meaningless. 

  (اسم) ت، رسم، عادت، عرفسنّ
  سنت ازدواج مهم است. پدر سعي كرد پسرش را متقاعد كند كه) الف
  ) تمامي اديان آداب و سنن مخصوص خود را دارند.ب
  دات بي معني را حذف خواهيم كرد.ما عقايد و عا ،) با گذر زمانج

 
 

tradition: نترِ تلفظ فارسي: سنت، رسمديش  
  تو رد شن تداعي:

  ]تو شهر ما ![رد شن رفتن ، يه سنته تو جمله كليدي: 
در اين ايستگاه كف محوطه را شن پوشانده و شما از روي شـن   تصويرسازي:

 تو هم رد«گوييد: گذاريد و به همراهتان مي، رد پا ميشويد و توي شنرد مي

گن . بهش ميتو شهر ما تسنّپاهاي من توي شن رو دنبال كن و بيا، اين يك 
فرض  زيبارا با يك لباس سنتي يا همراهتان خودتان ». سنت تو رد شن رفتن

  ها (كيمونو) يا هر لباس ديگري.لباس سنتي ژاپني كنيد. مثلاً
   تان باشد)تواند مدرسه(مسير اين درس ميمسير:  مثال از

 رويد.تان، با يك لباس سنتّي تو رد شن راه ميدر محوطه جلوي در مدرسه

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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2. rural (ˈrʊərəl , ˈrʊr-) in the country 
a) Tomatoes are less expensive* at the rural farm stand. 
b) Rural areas are not densely* populated. 
c) The rural life is much more peaceful than the city one. 

  (صفت) روستايي
  تر هستند.هاي عرضه محصولات روستايي ارزان) گوجه فرنگي در دكهالف
  ) مناطق روستايي پر جمعيت نيستند.ب
  از زندگي شهري است. ترآرام) زندگي روستايي بسيار ج

 
 

rural: رورلِ تلفظ فارسي: روستايي  
  روراست تداعي:

  روستايي روراستيه ، روراست [آدم] روستايي جمله كليدي:
ي اين كلمه را بـه صـورت رورال بخوانيـد كـه بـه كلمـه       شايد ديكته تصويرسازي:

افتيد؟ شنويد، به ياد چه كسي ميي روراست را ميروراست نزديك است. وقتي كلمه
ه كسي از آشناهايتان براي شما نمـاد روراسـت بـودن اسـت؟ حـالا او را وارد ايـن       چ

شود، بر تنش كنيـد.  ايستگاه كنيد و يك لباس روستايي كه خوب در ذهن حك مي
براي اينكه تصوير بهتر شود، روي صورت او را راست و صاف در نظر بگيريد تا شما را 

هـا وقتـي   ايـد كـه بعضـي   ا تـا حـالا ديـده   ي روراست بيانـدازد. آي ـ زودتر به ياد كلمه
  دهند؟خواهند بگويند با شما روراست هستند، كف دستشان را نشان ميمي

فرّاش مدرسه كـه يـك روسـتايي روراسـت      ،جلوي در مدرسهمثال از مسير: 
 است نشسته.

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

3. burden (ˈbɜːdn , ˈbɜːrdn) what is carried; a load 
a) The burden of the country's safety is in the hands of the president. 
b) Irma found the enormous, box too much of a burden. 
c) Ricky carried the burden throughout his college career 

  (اسم)مسئوليت [سنگينيِ] بار، وزن، 
  رئيس جمهور است. دوش) مسئوليت امنيت كشور بر الف
  بود. »ايرما«تر از تاب و تحمل بسيار سنگين ،ه بزرگ) جعبب
  دوش گرفت.هب اشرا در طول دوره دانشجوييمسئوليت آن  ،»ريكي«) ج

 
 

burden: [مسئوليت] نبِرد تلفظ فارسي: بار، فشار، سنگيني  
  بردن تداعي:

  هارو؟بار ن همةبرد جمله كليدي:
كنـار يـك كـاميون پـر از بـار در نظـر       را همراهتـان   وتان خود تصويرسازي:

  بگيريد كه درحال بردنِ بارها به داخل يك مغازه يا خانه هستيد. 
چند نفر در حـال بـردن    ،ي مدرسه و داخلِ حياطجلوي بوفهمثال از مسير: 

 بارها به داخل بوفه هستند.

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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4. campus (ˈkæmpəs) grounds of a college, university, or school 
a) The campus was designed to utilize* all of the college's buildings. 
b) Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to live at home 
c) I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus. 

  (اسم) كوي دانشگاهه يا مدرسه، محوطه و زمين دانشگا
  هاي دانشگاه استفاده شود.از تمامي ساختمانكه طراحي شده بود  طوري) محوطه الف
  نقل مكان كرد. كوي دانشگاهتر است، از فهميد كه زندگي در خانه ارزان »جف«وقتي ) ب
  چون محوطه زيبايي دارد. ؛بروم» پن استيت«تصميم گرفتم به دانشگاه ) ج

 Note 1:  Penn State 

باشد.هاي آمريكا مييكي از بهترين دانشگاه  

 
 

campus: كَمپِس تلفظ فارسي: محوطه دانشگاه  

  است كمپ (اردو، سفر تفريحي) تداعي:
كمپ است تو محوطه دانشگاه (داخل محوطه دانشـگاه كمـپ    جمله كليدي:

  شده است). برگزار
ذهنتـان سـاختمان دانشـگاه خودتـان يـا يـك       با  اين ايستگاهدر تصويرسازي: 

دانشگاه ديگر را بسازيد. حالا فكر كنيد كه در حال برگزاري يك كمپ هسـتيد و  
بنـد و  «گويـد:  مسئول دانشگاه هم كه يـك آقـاي اصـفهاني اسـت آمـده و مـي      

  »انشگاه؟محوطه د بساطتان را جمع كنيد آخه مگه جاي كمَپسِ
خوري مدرسـه، تصـويري از محوطـه يـك دانشـگاه      جلوي آبمثال از مسير: 
 جا كمپ برگزار شده.است كه در آن

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

5. majority (məˈdʒɒrɪti) the larger number; greater part; more than half 
a) A majority of votes was needed for the bill to pass. 
b) The majority of people prefer to pay wholesale* prices for meat. 
c) In some countries, the government does not speak for the majority of the people. 

  (اسم)، بيشتر از نصف قسمت عمدهاكثريت، 
  ها نياز بود.ي بيشتر از نصف نمايندهأ) براي تصويب لايحه به رالف
  دهند قيمت عمده فروشي را براي خريد گوشت پرداخت كنند.م ترجيح مي) اكثريت مردب
  ت نماينده اكثريت مردم نيست.لدو ،) در برخي كشورهاج

 
 

majority: جاريتي تلفظ فارسي: اكثريتم  

  اهل كشور مجارستان)(مجاري  تداعي:
  ارها هستنداكثريت مج ،مجارها در اكثريتند جمله كليدي:
خودتان و همراهتان را با تعداد زيادي افراد ديگر دراين ايستگاه  تصويرسازي:

ها در اين ايستگاه، پرچم مجارستان در دستشان است آدم اكثريت كنيد.تصور 
  و فقط شما و همراهتان پرچم كشور خودتان را در دست داريد.

اكثريـت بازيكنـان    كنار زمين واليبال داخـل حيـاط مدرسـه،   مثال از مسير: 
 اند با تيم مدرسه شما مسابقه دهند.مجاري هستند و از مجارستان آمده

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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6. assemble (əˈsembəl) gather together; bring together 
a) The rioters assembled outside the White House.  
b) I am going to assemble a model of a spacecraft 
c) All the people who had assembled for the picnic vanished* when the rain began to fall. 

  (فعل)، مونتاژ كردن جفت كردن، سرهم كردن دور هم جمع شدن، گرد هم آمدن،
  كاخ سفيد گرد هم آمدند. ) شورشيان بيرونالف
  كنم. سرهمخواهم مدل يك سفينه فضايي را مي) ب
  با شروع باران ناپديد شدند. دور هم جمع شده بودندنيك كه براي پيك ) تمامي افراديج

 
 

assemble: مبِ تلفظ فارسي: سرهم كردن، دور هم جمع شدن، مونتاژ كردنسلا  
  سمبل (كاري را سرسري انجام دادن) تداعي:

  بندي نكن.سمبل كاري و سرهم جمله كليدي:
ايد و يكي دوستانتان دور يك كامپيوتر جمع شدهدر اين ايستگاه با  :تصويرسازي

كامپيوتر است و خيلي سرسري كردن مونتاژ  و كردن مبلِاسَ از دوستانتان درحالِ
 د:گوييميهم به او  . سرسري كاركردن را خوب تصويرسازي كنيد شماكندكار مي

  »!بندي نكَنُسمبل كاري و سرهم !درست كار كن«
كنار زمين فوتبال و پشـت دروازه، همكلاسـيت در حـال مونتـاژ     از مسير: مثال 

 كند.كاري ميكردن يك كامپيوتر است؛ البته سمبل

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

7. explore (ɪkˈsplɔː , -ˈsplɔːr) go over carefully; look into closely; examine 
a) Lawyer Spence explored the essential* reasons for the crime.  
b) The weather bureau explored the effects of the rainy weather.  
c) Sara wanted to know if all of the methods for solving the problem had been explored. 

  (فعل)كردن  تفحص ،كردن تحقيق به دقت بررسي كردن،كاوش كردن، پيگيري كردن، 
  .به دقت بررسي كرددلايل اصلي جنايت را  ،»اسپنس«) وكيل الف
  ) هواشناسي اثرات آب و هواي باراني را بررسي كرد. ب
  گرفته است. قرار له مورد بررسيأهاي حل مسآيا تمام شيوه كه خواست بداند) سارا ميج

 
 

explore: رايكس پلُ تلفظ فارسي: به دقت بررسي كردن، تحقيق كردن  

  عدس پلو رو تداعي:
  ]توش سنگ نباشه![عدس پلو رو بررسي كن جمله كليدي: 
خوريـد و  يـك بشـقاب عـدس پلـو رو گذاشـتيد جلوتـون و مـي       تصويرسازي: 

پلـو  ريـزه داخـل عـدس   چند تا سـنگ  وها خوب پاك نشده فهميد كه عدسمي
، شـايد  ها را پيدا كنيدكنيد تا سنگعدس پلو رو بررسي مي با يك چنگال ،است

  پلو رو بررسي كنيد.ايد تا خوب بتوانيد عدسبين دستتان گرفتههم يك ذره
يـك  كنار سبد بسكتبال داخل حياط مدرسه، يكي از دوسـتانتان  مثال از مسير: 

  .گرددهاي داخل آن ميريزهكند و دنبال سنگپلو رو بررسي ميديس عدس
 :يادداشت    ............................................................................................................    
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LESSON SEVEN 

  

"A fool and his words are soon parted." 
  گيرند.جاهل و سخنانش زود از هم فاصله مي

-William Shenstone, On Reserve 
 

  Words to learn this week  واژگاني كه اين هفته بايد بياموزيم:
denouncepreserve capsulemassiveconsent postpone 
unforeseengloomy molestresent torrent unique 

1. postpone (pəʊsˈpəʊn , poʊsˈpoʊn) put off to a later time; delay 
a) The young couple wanted to postpone their wedding until they were sure they could handle the burdens* of marriage. 
b) I neglected* to postpone the party because I thought everyone would be able to come. 
c) The supermarket's owner planned to postpone the grand opening until Saturday. 

  (فعل) عقب انداختن، به تعويق انداختن، موكول به بعد كردنبه تأخير انداختن، 
  هاي ازدواج را بر عهده گيرند .د مسئوليتنتوانميكه كنند  حاصلتا زماني كه اطمينان  دازندبيانتأخير خواستند ازدواجشان را به ) زوج جوان ميالف
  تواند بيايند.كردم همه ميزيرا فكر مي ،) من در به تعويق انداختن جشن كوتاهي كردمب
  بياندازد. تأخير) صاحب سوپر ماركت تصميم گرفت مراسم بزرگ افتتاحيه را تا شنبه به ج

 
 

postpone: ن تلفظ فارسي: به تأخير انداختن، عقب انداختنس پپ  
  پست كنُ تداعي:

  ، اما با تأخير. [نامه رو] پست كنُ جمله كليدي:
يـك صـندوق    در كنـار را  انو همراهت ـ اندر اين ايستگاه خودت :تصويرسازي

نامـه را   شـما د امـا  پسـت كن ـ را اي خواهـد نامـه  مـي او . يدپست در نظر بگير
 شـما دارد و تر از صندوق پست. او هم آن را برمـي عقب داندازيو مي دگيريمي

عقب (ايـن عقـب انـداختن مـا را يـاد       داندازيميگيريد و ميهم دوباره نامه را 
  پست كن، اما با تأخير.گويي: به او ميو اندازد.) همان به تأخير انداختن، مي

  تان باشد) تواند كلاسِ مدرسهن درس مي(مسير ايمثال از مسير: 
كنـار آن  كـه  و شـما  يـك صـندوق پسـت اسـت      كلاس در راهرو و جلوي درِ

  .»پست كن اما با تأخير«: دگوييمي انبه دوستت ايدايستاده

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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2. consent (kənˈsent) agree; give permission or approval 
a. My teacher consented to let our class leave early. 
b. David would not consent to our plan. 
c. The majority* of our club members consented to raise the dues. 

 (فعل) ييد كردنأترضايت دادن، موافقت كردن، اجازه دادن 

  معلّمم اجازه داد تا كلاسمان را زودتر ترك كنيم.) الف
  كرد.ا موافقت نميبا نقشه م »ديويد«) ب
 ها موافقت كردند.فزايش قيمتابا  باشگاه) اكثريت اعضاي ج

 
 

consent:  ،اجازه دادن، رضايت دادنموافقت كردن كنسنت تلفظ فارسي:   
  كُنسرت تداعي:

  با [اجراي] كنسرت موافقت كرد. جمله كليدي:
كه شما يك كنسرت در اين ايستگاه كند همراهتان موافقت مي تصويرسازي:

برگزار كنيد. يك كنسرت موسيقي را در اين ايستگاه تصويرسازي كنيد. حـالا  
خودتان و همراهتان را در نظر بگيريد كه در جلوي آن در حال دسـت دادن و  

  توافق كردن هستيد.
كند كه در در ميانِ چهارچوب درِ كلاس، معلمتان موافقت ميمثال از مسير: 

 س كنسرت برگزار كنيد.كلا

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

  

3. massive (ˈmæsɪv) big and heavy; large and solid; bulky 
a) The boss asked some employees* to lift the massive box. 
b) From lifting weights, Willie had developed massive arm muscles. 
c) The main building on the campus was so massive that the new students had trouble finding their way around at first. 

 (صفت) عظيم، بزرگ، سنگين، حجيم

  جعبه سنگين را بلند كنند. تا ) رئيس از چند تن از كارمندان درخواست كردالف
  هاي دستش را حجيم كرده بود.برداري ماهيچهوزنه با ويلي) ب
  شدند.در روزهاي اول براي پيدا كردن راهشان دچار مشكل مي ورودي جديدلي واقع در محوطه دانشگاه بقدري عظيم بود كه دانشجويان ) ساختمان اصج

 
 

massive: سيو تلفظ فارسي: بزرگ، سنگين، حجيمم  
  مسير تداعي:

  يهمسيرِ بزرگ جمله كليدي:
در اين ايستگاه تصويرسازي كنيد. خودتـان   ار يك مسير بزرگ تصويرسازي:

را هم در برابر آن خيلي كوچـك در نظـر بگيريـد تـا بـزرگ بـودن مسـير در        
  خوب حك شود. انذهنت

  .داخل كلاس و جلوي در آن، يك مسير بزرگ كشيده شده استمثال از مسير: 

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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4. capsule (ˈkæpsjuːl , -səl) a small case or covering 
a) The small capsule contained notes the spy had written after the meeting. 
b) A new, untested medicine was detected* in the capsule by the police scientists. 
c) He explored* the space capsule for special equipment. 

  (اسم) كپسول، كيسه، سرپوش
  هايي بود كه جاسوس پس از جلسه نوشته بود.حاوي يادداشت ،چك) كپسول كوالف
  محققين اداره پليس يك داروي جديد تست نشده را در داخل كپسول كشف كردند.) ب
 كپسول فضايي را مورد بررسي قرار داد. ،ويژه تجهيزات) او به منظور يافتن ج

 
 

capsule: كپَسيول تلفظ فارسي: كپسول  
  كپسول   تداعي:

  چي؟ نشانيآتش كپسولِ خوردي؟ خوراكي كپسولِ جمله كليدي:
نشاني زده توي سرِ شما و حـالا يـك   همراهتان با كپسول آتش تصويرسازي:

دهد بخوريد تـا حالتـان خـوب بشـود. شـايد هـم       كپسول خوراكي به شما مي
  خورد!نشاني جان دارد و خودش كپسول خوراكي را ميكپسولِ آتش

نشاني خـورده  كنار سطلِ زباله داخل كلاس، يك كپسول آتشمثال از مسير: 
  خوريد تا حالتان خوب  شود.تان و يك كپسول خوراكي ميتوي سرِ
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

5. preserve (prɪˈzɜːv , -ɜːrv) keep from harm or change; keep safe; protect 
a) The lawyers wanted to preserve the newest reforms in the law. 
b) Farmers feel that their rural* homes should be preserved. 
c) Records of Hank Aaron’s home runs will be undoubtedly* be preserved in the Baseball Hall of Fame. 

  (فعل) حفظ كردن، نگه داشتنمحافظت كردن، 
  ين اصلاحات در قانون بودند.آخر وكلا خواستار حفظ) الف
  شان بايد حفظ شوند.منازل روستاييكه كنند ) كشاورزان احساس ميب
 بال حفظ خواهد شد.مفاخير بيسر بي شك در تالا» هنكس آرون«موفق بازيكن مشهور  ضربات ) ركوردج

 Note 1:  home run 

  به معناي امتياز قطعي براي تيم است. شود وزند كه از محوطه بازي خارج ميمحكم به توپ ضربه ميبال بازيكن به قدري وقتي در بيس

 
 

preserve: پريزِرو تلفظ فارسي: محافظت كردن  

  (پريز را) پريز رو تداعي:
پريز رو نگه دار تو دستت، پريز [برق] رو محافظت كن كسي  جمله كليدي:

  هزندست ن
ايـد و  ايـد و طـوري نگـه داشـته    يك پريز برق را در دست گرفتـه  :تصويرسازي
كنيد كه كسي به آن دست نزند، شايد هم بـه شـكل يـك محـافظ     محافظت مي

  كنيد.ايد و از آن محافظت ميكنار يك پريز برق ايستاده
  كنيد.ايد و از آن محافظت ميدر كنار پريز برق داخل كلاس ايستادهمثال از مسير: 

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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6. denounce (dɪˈnaʊns) condemn in public; express strong disapproval of 
a) The father denounced his son for lying to the district attorney.  
b) Some people denounce the government for probing* into their private lives. 
c) The consumer advocate denounced the defective* products being sold. 

  (فعل) م كردن، به باد انتقاد گرفتنوكردن، محك سرزنش
  خاطر دروغ گفتن به دادستان، سرزنش كرد.پدر فرزندش را به) الف
  قاد گرفتند.تبه باد ان ،به دليل كاوش در زندگي خصوصيشان ،رادولت ) برخي از مردم ب
  محكوم كرد.  فروش اجناس معيوب را شديداً كننده،وكيل مصرف) ج

 
 

denounce:  سرزنش كردن دي ننُس (دي نانس) تلفظ فارسي:   
  دير انُس تداعي:

 ]هميشه[ ودير اُنس بودنش ردير اُنس بودن سرزنش هم داره،  جمله كليدي:
  .امهسرزنش كرد

شناسيد كه خيلي دير انُس است و ديـر  ن را ميچه كسي از دوستانتا تصويرسازي:
كلمـه  گيرد؟ او را وارد اين تصوير كنيد. حـالا بـراي تصويرسـازي    با ديگران انس مي

  زنيد، در نظر بگيريد.بر سر او مي حالي كهتوانيد خودتان را در ، ميكردن سرزنش
با  ،ر انُس استآموزان كه ديدر كنارِ تخته كلاس، معلم يكي از دانشمثال از مسير: 

  كند.كند را سرزنش ميگيرد و با همه درگيري ايجاد ميآموزان انُس نميديگر دانش
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

7. unique (juːˈniːk) having no like or equal; being the only one of its kind  
a) Going to Africa was a unique experience for us. 
b) The inventor developed a unique method of making ice cream.  
c) Albie has a unique collection of Israeli stamps. 

  (صفت) منحصر به فرد، بي نظيرتَك، 
  نظيري براي ما بود.) سفر به قاره آفريقا تجربه بيالف
  روش منحصر به فردي براي توليد بستني ارائه كرد. ،) مخترعب
  دارد. اسرائيليتمبرهاي  نظري ازمجموعة بي »آلبي«) ج

 
 

unique: نظيرتك، بي يونيك تلفظ فارسي:   
  اون يك تداعي:

  .[هميشه] اون يك و تَك جمله كليدي:
 ـ   چه چيزي يا چه كسي؟ كون يكِ و تَا :تصويرسازي  ـ ك وبـراي شـما يِ ك؟ تَ

در  نظير اسـت ك و بيبراي شما تَ يك عدد يك در نظر بگيريد كه اون كسي كه
ك در كنـار آن عـدد   چيزي كه شما داريد و بين ديگران تَ آنكنارش ايستاده يا 

 كيـه ي تَنمره آن هم ؟ايديك گرفته ،. اصلاً تا حالا توي امتحانشده يك، گذاشته
  اند به شما در تصويرسازي كمك كند!توو مي

ايـد؛  يد و از او يـك نمـره تـك گرفتـه    اكنار صندلي معلم ايستادهمثال از مسير: 
 تان يك شده.نمره

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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LESSON TEN 

  

"Clearness is the most important matter in the use of words." هاست.ترين موضوع در كاربرد واژهصراحت مهم  

- Quintillian. De  Institutione Oratoria 
 

  Words to learn this week  واژگاني كه اين هفته بايد بياموزيم:
masculine   dread   compete   mount   feminine   excel  
flexible   numerous   victorious   underestimate  tendency   menace   

1. excel (ɪkˈsel) be better than; do better than. 
a) Because he was so small, Larry could not excel in sports. 
b) At least Hannah had the security* of knowing that she excelled in swimming'. 
c) Clarence Darrow wanted to become a prominent' lawyer, but he felt that he must first excel in the study of history. 

  (فعل)عالي عمل كردن توفق جستن،  ،برتري داشتنبهترين بودن، ممتاز بودن، 
 بهترين باشد.ورزش  توانست درنمي ،كوچك جثه بود »لري«) ازآنجا كه الف

 شنا برتري دارد. داشت كه در اين اطمينان خاطر را »آنا«) حداقل ب

  ابتدا بايد در مطالعة تاريخ بهتر عمل كند. كرد براي اين كاراما احساس مي ،خواست يك وكيل برجسته شودمي »كلارنس دارو« )ج

 
 

excel: تك بودن، ممتاز بودنبهترين بودن، نمونه بودن ، ايك سل تلفظ فارسي:   

  در كامپيوتر ـ يك سال (excel)برنامه اكسل  تداعي:
  ـ يك سال ممتاز شدماكسل بهترينه!  جمله كليدي:
در نظـر  انـدازد؟  مـي شما را ياد برنامه اكسل در كامپيوتر اين كلمه  تصويرسازي:

ل كـار بـا برنامـه اكسـل     بگيريد كـه پشـت يـك كـامپيوتر نشسـته ايـد و در حـا       
هستيد.همراهتان هم چون از كارتان راضي است با يك قلمو كه در دستش اسـت  

ممتاز كه شايد همان بيست است به شما مي دهد يك نمره  ،روي مانيتور كامپيوتر
اكسل آشنايي نداريد در نظر بگيريد كه  اگر با برنامه »اكسل بهترينه!« و مي گويد:

  ايد.تاز را در مدرسه يا دانشگاه به دست آوردهيك سال تمام نمره مم
   تواند حياط دانشگاهتان باشد)(مسير اين درس ميمثال از مسير: 

به يك ماشـين و   ايدهداد تكيه اندانشگاهيتهم با دوست ،در حياط جلوي دانشگاه
 رااز نظـر شـما بهتـرين اسـت      اكسل كه هو كار با برنام دياهرا باز كرد انكامپيوترت

  يد.دهتوضيح مي انبراي دوستت
 :يادداشت    ............................................................................................................    
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2.  feminine (ˈfemənən, ˈfemɪnən) of women or girls 
a) When my sister wants to look feminine she changes from dungarees into a dress. 
b) Aunt Sarah can always be counted on to give the feminine viewpoint. 
c) My brother is ashamed to cry at a sad movie because people might think he is behaving in a feminine manner. 

  (صفت)نث ؤجنس م به مربوط، زنانه
 .كندهاي رسمي عوض مياش را با لباسهاي معموليلباس ،تر داشته باشدظاهري زنانهگيرد ) زماني كه خواهرم تصميم ميالف

 حساب كرد.» سارا«خاله  روي توان، هميشه مينظر از ديدگاه زنانه يك اظهار) براي ب

  چون مردم ممكن است فكر كنند كه او رفتاري زنانه دارد. ،كشدانگيز خجالت ميغم فيلمِ برادرم از گريه كردن در موقع تماشاي) ج

 
 

feminine: ن تلفظ فارسي: زنانهمينف  

  فمنيست (طرفدار حقوق زنان) داعي:ت
  اند.ها زنانهفمنيست جمله كليدي:
گروهـي از زنـان   شايد اين كلمه شما را ياد فمنيست بيانـدازد.   :تصويرسازي

كه مثلاً  هايي كه برايتان آشنا هستند در نظر بگيريد)از خانم آنها را توانيد(مي
  .  هند را تصويرسازي كنيدداند و شعار ميدور هم جمع شدهفمنيست هستند و 

رويِ جلـوي دانشـگاه يـك تصـوير از زنـان      بر روي ديوار پيادهمثال از مسير: 
  بينيد.فمينيست مي
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

3. mount (maʊnt) get up on 
a) Congressman Gingrich mounted the platform to make his speech. 
b) The watchman mounted the tower to see if there were any people in the vicinity. 
c) My sister couldn't mount the horse so they gave her a pony instead. 

  (فعل)، بلند شدن ، سوارشدن از، بالارفتن كردنصعود 
 .راني از سكو بالارفتبراي ايراد سخن ،مجلسنماينده  »گينگريج«) آقاي الف

 .يا نههست  نزديكيآن  رفت تا ببيند آيا كسي در برج) نگهبان به بالاي ب

  دادند. كوچك او يك اسب  بهتوانست سوار اسب شود ) چون خواهر من نميج

 
 

mount: نت (مانت) تلفظ فارسي: صعود كردن از، بالا رفتن ازم  

  منت  تداعي:
  پاي كسي]منت كشيدن و بالا رفتن [از دست و  جمله كليدي:
رِ از منـت  «اگر يادتان بيايـد يـك بـار بـا عبـارت      تصويرسازي:  تصـويري  » پـ

انـداخت. حـالا همـان آدم    مـي  (prominent)ي ساختيم كه ما را ياد كلمـه 
كشيد و از دست و پـايش  مشهورِ پر از منَّت را در نظر بگيريد كه منَّتش را مي

» كـوه «به معناي  (mountain)شما را ياد  (mount)رويد. شايد هم بالا مي
  رويد.بياندازد كه از آن بالا مي

هايتان را كلاسيدانشگاه منتّ يكي از هم وروديِ در چهارچوب درِمثال از مسير: 
  هايش را به شما بدهد.رويد تا جزوهكشيد و از دست و پايش بالا ميمي
 :يادداشت    ............................................................................................................    
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4. compete (kəmˈpiːt) try hard to get something wanted by others; be a rival. 
a) The former champion was challenged* to compete for the tennis title. 
b) The runner was reluctant* to compete in front of his parents for the first time. 
c) When the amateur* became a pro he had to compete against better men. 

  (فعل) مچشمي كردنچشم و ه، بقه دادنمسارقابت كردن، 
  مسابقه دعوت شد.به  ،براي مبارزه بر سر عنوان قهرماني تنيس ،) قهرمان سابقالف
 داشت. اكراه) دونده از مسابقه دادن براي اولين بار در حضور پدر و مادرش ب

  بقه دهد.بهتري مسابا رقباي  بوداي شد مجبور آماتور، حرفهآن ورزشكار ) زماني كه ج

 
 

compete: مپيت تلفظ فارسي: رقابت كردن، مسابقه دادنك  

  كامپيوتر تداعي:
  كنند، مسابقه كامپيوترهاكامپيوترها با هم رقابت مي جمله كليدي:
و  كنيدهاي دو و ميداني برگزار در اين ايستگاه يك دوره رقابت :تصويرسازي

  حال دويدن و رقابت در نظر بگيريد. يوتر را درچند كامپ
بـين  در حياط دانشگاه و نزديك درِ ورودي، يـك مسـابقه دو،   مثال از مسير: 

   چند كامپيوتر برگزار شده !
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

5. dread (dred) look forward to with tear; fear greatly; causing great fear 
a) The poor student dreaded going to school each morning. 
b) He had a dread feeling about the challenge he was about to face. 
c) I dread going into that deserted house. 

  ترسناك، وحشتناك، هراسناك (صفت)، ترسيدن از، وحشت داشتن از (فعل)
  .ح به مدرسه بروده هر روز صباز اين ك ترسيدبيچاره مي) دانش آموز الف
  هراسان بود. ،اي كه پيش رو داشتبقه) او از مساب
  بروم. هترسم به داخل آن خانه متروكمن مي) ج

 
 

dread: ترسيدن از، وحشت داشتن از، هراسناكترسناك، وحشتناك ، درِد تلفظ فارسي:   

  درد تداعي:
  درد وحشتناك جمله كليدي:

را در سرش احساس همراهتان در اين ايستگاه درد خيلي بدي  ازي:تصويرس
اش ترسـناك و وحشـتناك شـده اسـت. شـما هـم وقتـي او را        و قيافه كندمي
كنيـد. درد و  ترسـيد و درد وحشـتناكي در بـدنتان احسـاس مـي     بينيد ميمي

وحشتناك داشـتن را خـوب تصويرسـازي كنيـد. وقتـي احسـاس درد داريـد        
  ونه است؟تان چگقيافه

ســردرد  ،درِ ورودي دانشــگاه در اتاقــك نگهبــاني، نگهبــانِمثــال از مســير: 
  وحشتناكي گرفته.

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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6. masculine (ˈmæskjələn, ˈmæskjʊlən) of man; male 
a) The boy became more masculine as he got older. 
b) It is undeniable that his beard makes him look masculine. 
c) The girls liked Jerry because of his masculine ways. 

  (صفت) مردوار، مذكرمردانه، [رفتار و عادات] 
  رسيد.نظر ميتر بهرفت مردانههرچه سن پسر بالاتر مي) الف
  .دهدتر جلوه مياو را مردانه ريششكه  توان انكار كردرا نمي ) اين حقيقتب
  اش دوست داشتند.را به خاطر رفتار مردانه »جري«) دخترها ج

 
 

masculine: تلفظ فارسي:  [رفتار و عادات] مردانه، مردوارنمسكيول  

  مسئولين تداعي:
  مسئولين بايد مردانه رفتار كنند. جمله كليدي:
شـما  گانه دارد و دوستتان مسئول يك اداره شده ولي رفتار بچه تصويرسازي:
بـراي اينكـه تصـوير    » مسئولين بايد مردانه رفتار كننـد «دهيد: به او تذكر مي

اي كـاملاً  خوب در ذهنتان حك شود، او را به شكل يـك مسـئول و بـا قيافـه    
  مردانه تصويرسازي كنيد. مردانه بودن براي شما چه عناصري دارد؟

انـد و  دهجلوي در سالن غـذاخوري، مسـئولين دانشـگاه ايسـتا    مثال از مسير: 
  كنند.خيلي مردانه با شما برخورد مي

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

7. menace (ˈmenəs, ˈmenɪs) threat 
a) Irv's lack of respect made him a menace to his parents. 
b) The torrents of rain were a menace to the farmer's crops. 
c) Sergeant Foy's raw language was an obvious menace to the reputation of the entire police department. 

  (اسم) ، مايه دردسر، اسباب زحمت، خطرتهديد
 ها شده است.ماية دردسر آنبه والدينش  »جك«) بي احترامي الف

 .بود يمحصولات كشاورز برايتهديدي آسا سيل) باران ب

  كل اداره پليس بود. حيثيت براي، تهديدي آشكار »فيُ«بان هروگسر بدزباني) ج

 
 

menace: تلفظ فارسي: تهديد نيسم  

  تنيس تداعي:
  با [راكت] تنيس تهديدم كرد. جمله كليدي:
همراهتان با يك راكت تنيس بالاي سـرتان ايسـتاده و مراقـب    تصويرسازي: 

ه اگر انجام ندهيد با كند كشماست تا كارهاي او را انجام دهيد و تهديدتان مي
زند تو سرتان. قيافه همراهتان كـه در حـال تهديـد اسـت را خـوب      تنيس مي

  تصويرسازي كنيد. تهديد چه عناصري در ذهن شما دارد؟
  كند.جلوي در سالن ورزش، استاد تربيت بدني با تنيس تهديدتان ميمثال از مسير: 

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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LESSON TWELVE 

  

"Sharp words make more wounds than surgeons can heal." 
 تر هستند.از تيغ جراحي برنده ،كلمات تند

Thomas Churchyard, Mirror of Man  
  

  Words to learn this week  واژگاني كه اين هفته بايد بياموزيم:
pollute   frank   population   urban  abolish   ignite  
audible   decrease   adequate   urgent  prohibit   reveal   

1. ignite (ɪɡˈnaɪt) set on fire 
a) Spark plugs ignite in an automobile engine. 
b) One match can ignite an entire forest. 
c) A careless remark helped to ignite the conflict* between the brothers and the sisters. 

  (فعل)كردن  احتراقايجاد ، كشيدنروشن كردن، آتش زدن، به آتش ور شدن، جرقه زدن، ور كردن، شعلهشعله
 كند.مي احتراقدر موتور ايجاد  ،) شمع خودروالف

 تواند كل جنگل را به آتش بكشد.) يك چوب كبريت ميب

  مشتعل كرد.ها آتش اختلاف را بين خواهرها و برادرجا سخن نابه) يك ج

 
  

ignite: ور شدنور كردن، شعلهشعله ايگنايت تلفظ فارسي:   

  هات اين، گوني تداعي:
   هات آتش گرفتهين گونيا جمله كليدي:

سـازي  هـا بـراي تصوير  نيد از تداعي گونيتوابراي اين كلمه ميتصويرسازي : 
ايد كه خود به خود آتش برنج احتكار كردهاستفاده كنيد. فكر كنيد چند گوني 

  اند.ور شدهگرفته و شعله
  تان باشد) هاي مختلف دانشكدهتواند اتاقمسير اين درس هم مي(مثال از مسير: 

  ور شده.شعله چند گوني برنجداخل دفتر آموزش دانشكده 
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

2. abolish (əˈbɒlɪʃ) do away with completely; put an end to 
a) The death penalty has recently* been abolished in our state. 
b) We abolished numerous* laws that didn't serve any purpose in this decade*. 
c) My school has abolished final exams altogether. 
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  عل)(فلغو كردن، منسوخ كردن، از ميان برداشتن، پايان دادن به 
 ي شده است.غما مل ايالت در اخيراًاعدام ) مجازات الف

  ايم.) ما قوانين بي شماري را كه هيچ كاربردي نداشتند در اين دهه لغو كردهب
  لغو كرده است.  كُلاًپاياني را  امتحانات) مدرسه ما، ج

 
 

abolish: با تلفظ فارسي: منسوخ كردن، لغو كردنليشا  

  بالش تداعي:
  بالش [ديگه] منسوخ شده. جمله كليدي:
فرض كنيد كه استفاده از بـالش ديگـه لغـو و منسـوخ شـده و       :تصويرسازي

تواند يك بـالش  ايد. علامت منسوخ شدن ميسرتان را روي يك سنگ گذاشته
  باشد كه روي آن يك خط كشيده شده است. 

يـك  ه، مسئول امـور مـالي، روي   داخل اتاق امور مالي دانشكدمثال از مسير: 
  سنگ سرش را گذاشته و خوابيده، چون استفاده از بالش منسوخ شده.

 :يادداشت    ............................................................................................................    

  
3. urban (ˈɜːbən) of or having to do with cities or towns 
a) Many businesses open offices in urban areas. 
b) I plan to exchange my urban location for a rural* one. 
c) Only a small minority* of the people of the United States live far from any urban area.  

  (صفت) به شهر باشد.نچه به نوعي وابسته آشهري، مدني، 
 د.نكنباز مي ،در مناطق شهري اتري راها دف) بسياري از شركتالف

  در روستا عوض كنم.قصد دارم محل سكونت شهري خود را با محلي ) ب
  كنند.از مردم ايالات متحده دور از مناطقي شهري زندگي مي شمار اندكي) تنها ج

 
 

urban: تلفظ فارسي:  شهري، شهرنشين بنِا  

  عرَبن (عرب هستند) تداعي:
  ها].[اون عرَبن و شهرنشين جمله كليدي:
شـين چـه تصـويري را بـه ذهـن شـما       كلمـه شـهري يـا شهرن   تصويرسازي: 

افتيد. حـالا يـك عـده عـربِ شهرنشـين كـه       آورد؟ شايد ياد شهرداري ميمي
تواند شهري شهرداري ميتصوير جلوي شهرداري هستند را تصويرسازي كنيد. 

  ها را به ذهن بياورد.بودن اين عرب
رَبن و      مثال از مسير:   داخل بخش امتحانـات دانشـگاه، چنـد دانشـجو كـه عـ

  اند.شهرنشين، ايستاده
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  
4. population (ˌpɒpjəˈleɪʃən, ˌpɒpjʊˈleɪʃən) people of a city or country 
a) China has the largest population of any country. 
b) The population of the world has increased in every decade* . 
c) After the recent* floods, the population of Honduras was reduced by 10,000. 
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  (اسم) سكنه، جمعيت، مردم، نفوس
  در ميان كشورهاي جهان دارد. ) چين بيشترين جمعيت راالف
  .جهان در هر دهه افزايش يافته است) جمعيت ب
1تا اخير، جمعيت هندوراس سيلاز  بعد) ج    .نفر كاهش يافت  

 
 

population:  جمعيت پاپيو ليشن تلفظ فارسي:   

  پاپيون، لايِ شن تداعي:
  دارِ لايِ شن!جمعيت پاپيونجمله كليدي: 

شناسيد را وارد اين ايسـتگاه  يك جمعيت زياد از كساني كه مي تصويرسازي:
اً تعداد زيادي هاي كلمه جمعيت براي شما چيست؟ حتمكنيد. نمادها و نشانه

اند. حالا فكر كنيـد كـه تمـام ايـن جمعيـت، پـاپيون       شدهجا جمعآدم كه يك
تصوير اند. در اين مرحله اين جمعيت را لاي مقدار زيادي شن تصور كنيد. زده

  دار لاي شن.: جمعيت پاپيونشودبه دست آمده مي
ن   لايِدار فروشي دانشكده يك جمعيت پاپيونداخل كتابمثال از مسير:  شـ

  اند.گير كرده
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  
5. frank (fræŋk) free in expressing one's real thoughts, opinions, or feelings; not hiding what is in one's mind 
a) Never underestimate the value of being frank with one another. 
b) Eretha was completely frank when she told her friend about the sale. 
c) People liked Richard because they knew he would be frank with them. 

  (صفت) پرده، روراست، بيحصريرك،  صادقانه،
  نگيريد. كمهيچگاه دست) ارزش رو راست بودن با يكديگر را الف
   ملاً رو راست بود.كرد، كاوقتي در مورد جراحي با دوستش صحبت مي» ارتا« )ب
  است.صادق ها آن باكه دانستند زيرا مي ،ست داشتندورا د »ريچارد«) مردم ج

 
 

frank: كفرَنگْ تلفظ فارسي: روراست، رك  

  فَرَنگ (خارج) تداعي:
  ؟هفرنگيِ روراست جمله كليدي:

شـما دارد؟ شـايد   يك آدم فرنگي (خارجي) چـه تصـويري در ذهـن     تصويرسازي:
هاي سبز دارد. حالا در نظر بگيريد كـه ايـن شـخص فرنگـي، آدم     موهاي بور و چشم

هم به علامت رك و راست بـودن گرفتـه   را ش يهادست و رك و روراستي هم هست
ش و روي صورتش هم راست و صاف شده. شايد هم اين كلمه شما را ياد يكـي  يجلو

  بياندازد، آيا آدم روراستي است؟از آشناهايتان كه اسمش فرَانكَ است 
در كتابخانه دانشكده يك نويسنده فرنگي كه به روراست بودن مثال از مسير: 

  بينيد.معروف است را مي
 :يادداشت    ............................................................................................................    
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6. pollute (pəˈluːt) make dirty 
a) The Atlantic Ocean is in danger of becoming polluted. 
b) There is much evidence* to show that the air we breathe is polluted. 
c) It is claimed that soap powders pollute the water we drink. 

  (فعل)آلوده كردن 
  خطر آلوده شدن است. معرضدر  اطلس) اقيانوس الف
  آلوده است.  ،كنيممياستنشاق دهد هوايي كه ما ) شواهد بسياري وجود دارد كه نشان ميب
  كند.آب آشاميدني را آلوده مي صابون،پودرهاي  كه است شدها ) ادعج

 
 

pollute: پلِوتتلفظ فارسي:  آلوده كردن  

  پولات (پولهايت) تداعي:
  كردي؟پولات آلوده  جمله كليدي:

ايـد  در اين ايستگاه خودتان را در نظر بگيريد كه پولهايتـان را گرفتـه   تصويرسازي:
انـد. چـه كـار    هايتان و پهلوهايتان هردوكثيف و آلوده شدههلويتان، در حالي كه پولپ

  هايتان و آلوده شدن را خوب تصويرسازي كنيد.اند؟ پولايد كه كثيف شدهكرده
انـد را  هايتـان كـه آلـوده شـده    داخل كتابخانه دانشـكده پـول  مثال از مسير: 

  ايد كنار پهلويتان.گرفته

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

7. reveal (rɪˈviːl) make known 
a) Napoleon agreed to reveal the information to the French population* . 
b) The evidence* was revealed only after hours of questioning. 
c) The auto company revealed reluctantly that there were defects in their new models. 

  (فعل)كردن، در اختيار همگان قرار دادن ساختن ، اعلام  ا، ظاهر كردن ، هويدفاش كردنار كردن، آشك
  موافقت كرد.  براي مردم فرانسه) ناپلئون با فاش كردن اطلاعات الف
  تنها پس از چند ساعت تحقيق، مدرك فاش شد.) ب
  ها وجود دارد. دل جديد آنهايي در مميلي اعلام كرد كه نقصسازي با بي) كارخانه اتومبيلج

 
 

reveal: ويل ري تلفظ فارسي: آشكار كردن، در اختيار همگان قرار دادن  

  روي بيل تداعي:
روي بيل گذاشتم همه ببينند. (آن خبر را روي بيل گذاشتم و  جمله كليدي:

  در اختيار همگان قرار دادم)
ايـد روي بيـل و   ايد و گذاشتهوي كاغذ نوشتهيك خبر مهم را رتصويرسازي: 

دهيد. اين خبر مهم درباره همراهتـان  زنيد و در اختيار همگان قرار ميداد مي
  است، چه كاري انجام داده؟

ايـد  گذاشته اهاي دوستتان رداخل اتاق گروه آموزشي دانشكده، نمرهمثال از مسير: 
  كنيد.مي فاشيفش را دهيد و درس خواندن ضعروي بيل و نشان همه مي

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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8. prohibit (prəˈhɪbɪt , proʊ-) forbid by law or authority 
a) Elvin's manager prohibited him from appearing on television. 
b) Many homeowners prohibit others from walking on their property. 
c) The law prohibits the use of guns to settle a conflict. 

  (فعل)، جلوگيري كردن از ، منع كردنممنوع كردن، اجازه ندادن
  مانع حضور او در تلويزيون شد.» الوين«مدير ) الف
  آورند.ميبه عمل  در ملكشان ممانعت املاك از قدم زدن ديگران صاحبين) بسياري از ب
  كند.فات منع ميلابراي حل و فصل اخت را استفاده از تفنگ ،) قانونج

 
 

prohibit: پرُ هيبيت  تلفظ فارسي: ممنوع كردن، جلوگيري كردن از  

  پر هيبت (شخصي كه شكوه و بزرگي دارد)تداعي: 
  [آدم] پر هيبت، ورود را ممنوع كرده. جمله كليدي:
ز آشـناهايتان  شنويد ياد چه كسـي ا وقتي كلمه پر هيبت را مي تصويرسازي:

توانيد يك نفر كه هيكل خيلي درشـتي دارد را در نظـر بگيريـد.    افتيد؟ ميمي
ورود شـما را ممنـوع   در حاليكه  آن شخص را جلوي يك در تصويرسازي كنيد

  كرده و يك تابلوي ورود ممنوع هم در دستش گرفته.
ود جلوي در اتاق معاونت دانشكده، يك دانشجوي پر هيبت ورمثال از مسير: 
  .را ممنوع كرده
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

9.urgent (ˈɜːdʒənt , ˈɜːr-) demanding immediate action or attention; important  
a) An urgent telephone call was made to the company's treasurer.  
b) The principal called an urgent meeting to solve the school's numerous problems. 
c) When he heard the urgent cry for help, the lifeguard did not hesitate. 

  (صفت) اضطراري ،مند توجه فوري باشدمهم ، فوري ، ضروري ، آنچه نياز
  دار شركت شد.) تماس تلفني مهمي به خزانهالف
  .يك جلسه اضطراري براي حل مشكلات مدرسه تدارك ديد ،) مديرب
  نكرد. گدرن ،اضطراري كمك را شنيد فريادنجات غريق ) زماني كه ج

 
 

urgent: رجنِت تلفظ فارسي: فوري، ضروري، اضطراريا  

  اورژانس تداعي:
  اورژانس فوري اومد. جمله كليدي:
اندازد؟ فكر كنيـد كـه در   ارجنت شما را ياد همان اورژانس مي تصويرسازي:

زنـگ  هم . دوستتان حالتان خراب استايد و مسموم خورده اين ايستگاه غذاي
توانيـد  حالا مـي ». ما به كمك فوري احتياج داريم« گويد:اورژانس و ميبه زده 

  آيد.يك آمبولانسِ اورژانس را در نظر بگيريد كه فوري به اين ايستگاه مي
 دانشـكده، چنـد نفـر از اورژانـس    جلـويِ بخـشِ تكثيـر اوراق    مثال از مسير: 

  .به بيمارستان ببرنديكي از دانشجويان كه حالش بد شده را اند آمده
 :يادداشت    ............................................................................................................    
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10. adequate (ˈædɪkwət, ˈædɪkwɪt) as much as is needed; fully sufficient 
a) Rover was given an adequate amount of food to last him the whole day. 
b) A bedroom, kitchen, and bath were adequate shelter for his living needs. 
c) Carlos was adequate at his job but he wasn't great. 

  (صفت) هر آن قدر كه نياز باشد.بخش، لايق، رضايتكافي، مناسب، 
  دادند تا كل روز را دوام بياورد. مقداري كافي غذا »روور«) به الف
   كرد.براي زندگي او كفايت مي نه و حمام) يك اتاق خواب، آشپزخاب
  اما عالي نبود.  ،بود لايقدر كارش  »كارلوس«) ج

 
 

adequate: بخش، رضايتكافي كويتاَدي تلفظ فارسي:   

  قَدّ كويت تداعي:
  قد كويتيه كافيه [براي نقشش تو فيلم] ؟جمله كليدي: 

پـرچم كويـت هـم روي لباسـش     يك آدم عرب اهل كويت، كه  تصويرسازي:
دنبال يـه چنـد تـا بـازيگر     «د. يگويدارد را تصويرسازي كنيد. به همراهتان مي

يـك   »گردم براي يه فيلمِ عربي، حالا هم قدّ اين كويتيِ باشن هـم كافيـه.  مي
  گيريد.اندازه مي اايد و قد شخص كويتي رمتر در دست گرفته

يـه شـخص كـويتي كـه قـد       ،دهداخل سالن همـايش دانشـك  مثال از مسير: 
  كند.بخش است، تئاتر اجرا مياش هم رضايتدارد و بازيگريمناسبي 
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  
11. decrease (dɪˈkriːs) make or become less. 
a) As he kept spending money, the amount he had saved decreased. 
b) In order to improve business, the store owner decreased his prices. 
c) The landlord promised to decrease our rent. 

 (فعل)، كاهش دادن، پايين آمدن كم شدن ،كم كردن
   شد.هايش كاسته ميكرد، از اندوختهكه پولش را خرج مي طورهمان) الف
  را كاهش داد.  هابراي رونق كارش، قيمتدار مغازه) ب
  كم كند.  مان رااجاره خانه كه خانه قول داد) صاحبج

 
 

decrease: ،آمدنپايين  كم شدن، كم كردن  تلفظ فارسي: ديكريس 
  ديگه، رئيستداعي: 

  كم شده. ،ديگه رئيس خوب جمله كليدي:
افتيـد؟ يـاد   شنويد ياد چه كسي ميوقتي كلمه رئيس خوب را مي تصويرسازي:

ديگه رئيس خـوب مثـل   «گوييد: كر كنيد به همراهتان ميرئيس خودتان؟ حالا ف
حالا براي اين كه كم شدن و پايين آمدن بـه خاطرتـان بمانـد،     »ايشون كم شده.

  .رودتر مياش پايين و پايينكنيد رئيستان پشت ميزش نشسته و صندلي تصور
 ايـد و بـه دوسـتتان   تان ايستادهجلوي در اتاق رئيس دانشكدهمثال از مسير: 

  »ديگه رئيس خوب مثل ايشون كم شده.«گوييد: مي
 :يادداشت    ............................................................................................................    
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12. audible (ˈɔːdəbəl, ˈɔːdɪbəl) able to be heard. 
a) From across the room, the teacher's voice was barely audible. 
b) After Len got his new hearing aid, my telephone calls became audible. 
c) Commands from Ann's drill sergeant were always easily audible. 

  (صفت)رسا شنيدني، ، قابل شنيدن
  .علم به سختي قابل شنيدن بودم، صداي ) از آن ور اتاقالف
  صداي من در تلفن برايش رسا شد. ،سمعك جديدش را خريد »لن« كه) پس از آنب
  ودند. همواره رسا ب »آن«آموزشي بان گروه فرامين) ج

 
 

audible: بِل تلفظ فارسي: قابل شنيدن، شنيدنياُد  

  اُدباتداعي: 
  اُدبا، شنيدنيه [حرفشون]. جمله كليدي:
شناسيد را در ايـن ايسـتگاه در   چند نفر از ادُباي معروف كه مي تصويرسازي:

ايد و با دقـت حـرف   فتهرا به طرف آنها گر گوشتاننظر بگيريد. حالا فكر كنيد 
  دهيد.شنيدني آنها را گوش مي

حـرف ادبـا   «كنـارِ اتـاق همـايش نوشـته شـده:       رويِ تـابلويِ مثال از مسـير:  
  و يك پوستر درباره شب شعري كه قرار است برگزار شود، نصب شده. »شنيدنيه

 :يادداشت    ............................................................................................................    

Words in Use 

Read the following passage to see how the new words are used in it. 
The Electric Auto Is on Its Way 
Iginte gasoline and you have noise and smoke; turn on an electric motor and you abolish two headaches that are 

dreaded by urban populations. Automobile manufacturers are frank about the way their motors pollute that air 

and that is why there are frequent hints that the big companies will soon reveal a practical electric car. So far, lack 

of knowledge of storing electricity in the car prohibits wide production of electric autos, but recently Congress 

called urgently for adequate research into the battery or fuel cell problem. Electric autos would be inexpensive to 

run and would decrease air pollution. It might be weird, however to live in the quiet surroundings of a city where 

autos that used to be noisily audible would be whisper-quiet. 
 كاربرد واژگان

  .متن زير را بخوانيد تا با نحوه استفاده از لغات جديد در متن آشنا شويد

  ماشين الكتريكي در راه است
. بريـد رنشين را از ميان ميدو مورد از بزرگترين دردسرهاي مردم شه ،شود؛ اما با روشن كردن يك موتور برقياز احتراق بنزين برايتان دود و صدا حاصل مي

هـاي  كـه شـركت  هاي زيادي وجود دارد مبني بـر ايـن  به همين دليل است كه نشانهسازندگان خودرو به آلاينده بودن موتورهاي ساخته شده اذعان دارند و 
سازي الكتريسـيته مـانع از توليـد    ي براي ذخيرهدانش كاف . تاكنون نبودرسانندبزرگ به زودي خبر ساخت يك اتومبيل برقي كاربردي را به ا طلاع مردم مي

استفاده از خودروهاي الكتريكي  .پا فشاري كرده است سوختي هايباترياهميت تحقيقات كافي درمورد بر  مجلس اما اخيراً ،انبوه خودروهاي الكتريكي شده
جـا قابـل شـنيدن    ها از همهسرو صداي اتومبيل قبلاً كه ،يطي آرامحي در مممكن است زندگكند. البته رفه باشد و هوا را نيز آلوده نميصتواند مقرون به مي
 شود.صدا تبديل به نجوايي بي اكنون، بود
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Picture It 

Which of the words studied in this lesson ;s suggested 
by the picture?  

  آن را در تصوير نشان دهيد
  س به اين تصوير اشاره دارد؟هاي خوانده شده در اين دريك از واژهكدام

Answer: The Illustration suggests the word pollute. 

Fill in the Blanks 

Place one of the new words in each of the blanks below 

 1- The doctor was completely ……… with the dying man. 

 2- In an ……… whisper, Maria called for my attention. 

 3- We didn't need any evidence* to see that the poor man was in ……… need of money and food. 

 4- All his life the child was used to living in ……… areas. 

 5- Dry matches to ……… the camp fire were sought by the boy scout. 

 6- Smoking is ……… in the medical building. 

 7- Gasoline fumes help to ……… the air. 

 8- The ……… in the number of people voting in national elections is due to lack* of interest. 

 9- Some citizens believe that we will never be able to ……… war. 

 10- The ……… of New York City is about eight million people. 

 11- In the comics, Superman never ……… his true identity. 

 12- They needed an ……… supply of water to last for the entire trip through the desert. 

  جاهاي خالي را پر كنيد
  يكي از لغات جديد را در جاي خالي قرار دهيد.

 (frank). رو راست بود در حال مرگ كاملاًبا مرد  دكتر -1

 (audible) توجه مرا به خود جلب كرد.» ماريا«نجواي رساي  -2

 (urgent) هيچ دليلي لازم نبود تا بفهميم كه پيرمرد نياز فوري به پول و غذا داشت. -3

 (urban). در مناطق شهري زندگي كند كه رده بودبچه عادت ك آن -4

 (ignite). بود اردوگاهبراي روشن كردن آتش در  خشك كبريت بالبه دن ،مأمور گشت -5

 (prohibited). استهاي پزشكي ممنوع سيگار كشيدن در ساختمان -6

 (pollute). ندكهوا را آلوده مي ،دود بنزين -7

 (decrease) است. علاقگيبيدهندگان در انتخابات ملي به دليل يأكاهش تعداد ر -8

 (abolish). پايان دهيمجنگ را  توانيمنميان معتقدند ما هرگز ندبرخي از شهرو -9

 (population). ميليون نفر است 8 حدود جمعيت شهر نيويورك -10

 (reveals). كنداقعي خود را آشكار نميگاه شخصيت و، سوپرمن هيچهاي نقاشي شده)(فيلم ميككُدر  -11

 (adequate) يرة آب كافي بودند تا بتوانند تمام راه را دوام بياورند.ها براي عبور از مسير بيابان نيازمند ذخآن -12
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Word Detective 

From the list of 12 new words that follows, choose the one that corresponds to each definition below. 

  كشف واژه
  هاي قسمت پايين مطابقت داشته باشد.د كه با هريك ازتعريفي جديدي كه در زير آمده است، لغتي را انتخاب كنيواژه 12از فهرست 

Ignite  Abolish  Urban  Population  
Frank  Pollute  Reveal  Prohibit  
Urgent  Adequate  Decrease  Audible  
 1- having to do with cities or towns                    ......................................................................................................  

 2- make known                                                  .......................................................................................................  

 3- as much as is needed; sufficient                  ......................................................................................................  

 4- make dirty                                                    .......................................................................................................  

 5- do away with completely                             ......................................................................................................  

 6- make or become less                                   .......................................................................................................  

 7- free in expressing one's thoughts                ......................................................................................................  

 8- demanding immediate action                      ......................................................................................................  

 9- set on fire                                                      .......................................................................................................  

 10- people of a city or country                         .......................................................................................................  

 11- able to be heard                                           ......................................................................................................  

 12- forbid by law or authority                          ......................................................................................................  

Answers 
 
1- urban 2- reveal 3- adequate 4- pollute 5- abolish 6- decrease
7- frank 8- urgent 9- ignite 10- population 11- audible 12- prohibit 

Spotlight On 

ignite - Some years ago, much attention was given to the fiery comet Kohoutek. which was supposed to blaze 
spectacularly across the sky. The people of medieval times spoke of four such types of natural history: aerial 
meteors (winds), aqueous meteors (rain, snow), luminous meteors (rainbow, halo) and igneous meteors (lightning. 
shooting stars). Now that you know the definition of ignite, you can see why such heavenly occurrences were 
called igneous. 

  بينهزير ذر
ignite: ــايدر ســال ــتاره دنبا ه ــهگذشــته س ــك«دار ل ــه خــود   »كوهوت ــادي را ب ــبتوجــه زي ــي  جل ــود و تصــور م ــرده ب ــرارك ــرز   شــد ق ــه ط اســت ب
  :   ه داشتندروسطي به چهار نوع پديده طبيعي مشابه اشا قرون. مردم آوري در آسمان نور افشاني كندشگفت
كـه  اكنـون   .)دارهـاي دنبالـه  هاي آتشين (رعدو برق، ستاره)و شهابنگين كمان و هالههاي نوراني (ر) شهاب(باران آبيهاي هاي آسماني (بادها) شهابشهاب

  .شوندآتشين ناميده مي ،هاي آسمانيهچرا چنين پديد كه توانيد متوجه شويدمي دانيدرا مي igniteمعناي 



  
LESSON FIFTEEN156  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

  
LESSON FIFTEEN 

  

"Speak clearly, if you speak at all; Crave every word before you let it fall." 
  اي را بر زبان بياوري به آن شكل بده.كه كلمهقبل از اين ؛به وضوح سخن بگو، اگر قرار است سخن بگويي

-Oliver Wendell Holmes A Rhymed Lesson  
 

 Words to learn this week  بايد بياموزيم:واژگاني كه اين هفته 
expand alter mature sacred revise pledge
casual pursue unanimous fortunate pioneer innovative 

1. expand (ɪkˈspænd) increase in size; swell 
a) We will expand our business as soon as we locate a new building. 
b) Present laws against people who pollute* the air must be expanded. 
c) Expanding the comic strips, the editor* hoped that more people would buy his paper. 

  (فعل)گسترش دادن، افزايش دادن، تعميم دادن 
  گسترش خواهيم دادهاي تجاريمان را كه به ساختمان جديد برويم فعاليت) به محض اينالف
  كنند گسترش يابند.برعليه كساني كه هوا را آلوده ميبايد ) قوانين كنوني ب
  داد.گسترش را  »كميك استريپ« ،) سردبير به اميد افزايش ميزان فروشج

 
 

expand: ند تلفظ فارسي: گسترش دادنايكسپ  

  اسپند : تداعي
  .جا بچرخون)را گسترش بده (همهاسپند جمله كليدي: 
جـاي ايـن ايسـتگاه    ايد و همهاسپند دود كردهبراي همراهتان تصويرسازي : 

دهيد. خودتان را در حـال اسـپند   جا گسترش ميچرخانيد و دودش را همهمي
جا را هم دود اسپند به همهوب تصويرسازي كنيد. گسترش دادن دود كردن خ

  يد.خوب و برجسته در ذهنتان بساز
  تواند يك باشگاه ورزشي باشد) مي درسمسير اين (مثال از مسير: 

دهـد و  جـا گسـترش مـي   جلوي در باشگاه، مربيتان اسـپند دود كـرده و همـه   
  چرخاند تا ورزشكارها كه در حال رفتن به مسابقه هستند، پيروز شوند.مي

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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2. alter (ˈɔːltə , ˈɒːltər) make different; change; vary 
a) I altered my typical* lunch and had a steak instead. 
b) Dorothy agreed to alter my dress if I would reveal* its cost to her. 
c) It's absurd* to spend money to alter that old candy store. 

  (فعل)يا گشاد كردن لباس  ، تنگكردن تغيير دادن، عوض كردن، اصلاح كردن، جرح و تعديل
  ) من نهار معمولم را تغيير دادم و به جايش استيك خوردم.الف
  را به او بگويم.به شرط اينكه قيمتش  ،اصلاح كندلباس مرا  قبول كرد تا» دوروتي) «ب
  فروشي قديمي ابلهانه است.براي بازسازي آن شيرينيخرج كردن ) پول ج

 
 

alter: ر تلفظ فارسي: تغيير دادن، عوض كردنآلت  

  هالتر (دمبِل، وزنه) تداعي:
  هالترُ عوض كنُ. جمله كليدي:
سازي مثل وزنه و هـالتر را  در اين ايستگاه يك سري لوازم بدن :تصويرسازي

مسـئول عـوض   در نظر بگيريد. همراهتان در حال هالتر زدن است و شما هـم  
   ها را تغيير بدهيد.دهد كه وزنههم به شما دستور مي ها هستيد. اوكردن وزنه

  داخل باشگاه در حال عوض كردن هالترها هستيد.مثال از مسير: 

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

3. mature (məˈtʃʊə , -ˈtʃʊr) ripe; fully grown or developed 
a) I could tell that Mitch was mature from the way he persisted* in his work. 
b) Only through mature study habits can a person hope to gain knowledge. 
c) It is essential* that you behave in mature way in the business word. 

  (صفت)و با تجربه  بالغ، پخته، سنجيده، رسيده، جا افتاده
  ندازه بالغ و پخته است.در كارش متوجه شدم تا چه ا» مايك«) من از پافشاري الف
  يابي علم بود.توان اميدوار به دستمي سنجيدهمطالعه  تا) تنها از طريق عادب
  ) اين كه در دنياي تجارت سنجيده و جا افتاده رفتار كنيد اهميت زيادي دارد.ج

 
  

mature: چ تلفظ فارسي: بالغ، جا افتاده و باتجربه، پختهورم  

  مشهور تداعي:
  ه است.مشهور و بالغ و باتجرب جمله كليدي:

تجربه و پخته هـم هسـت را   بايك آدم مشهور كه در عين حال تصويرسازي: 
يك تـابلو هـم بـالاي سـرش زده كـه روي آن       يد،در اين ايستگاه در نظر بگير

  .»مشهور و با تجربه«نوشته: 
تان كه آدم بالغ و با تجربه كنار سالن تمرين با مربي مشهور ومثال از مسير: 

  اي هست در حال صحبت كردن هستيد.جا افتاده
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

4. sacred (ˈseɪkrəd, ˈseɪkrɪd) worth of respect; holy 
a) Her sacred medal had to be sold because the family was in urgent* need of money. 
b) It was revealed* by the journalist* that the sacred temple had been torn down. 
c) Kate made a sacred promise to her parents never to miss a Sunday church service. 
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  (صفت)، مهم مقدس، روحاني، محترم
  شد چرا كه خانواده نياز مبرمي به پول داشت.) مدال مقدس او بايد فروخته ميالف
  كردند كه معبد مقدس تخريب شده است.) خبرنگاران افشا ب
  با والدينش عهد مقدسي بست كه مراسم مذهبي روز يكشنبه را از دست ندهد.» كيت) «ج

 
 

sacred: يكريد تلفظ فارسي: مقدسس  

  سه كليد تداعي:
  سه كليد مقدس جمله كليدي:

ايـن ايسـتگاه در نظـر     عكس يك مكان مقدس را برروي ديـوار  تصويرسازي:
كليد مقدس متعلق به آن سه  بگيريد و در كنار آن سه كليد آويزان كنيد. اين

  مكان مقدس است.
به ديوار باشگاه سه كليد مقدس آويزان است كـه مربيتـان در   مثال از مسير: 

  سفر به يك مكان مقدس هديه گرفته است.

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

5. revise (rɪˈvaɪz) change; alter* bring up to date 
a) My family revised its weekend plans when the weather turned hazy.* 
b) The dictionary was revised and then published in a more expensive* edition. 
c) Under the revised rules, Shane was eliminated* from competing.* 

  (فعل) اصلاح كردن، تغيير دادنبيني كردن، بازتجديد نظر كردن، 
  خانواده من برنامه آخر هفته را تغيير دادند. ،آلود شد) از آنجا كه هوا مهالف
  نامه اصلاح شد و با قيمت بالاتري منتشر شد.) لغتب
  از دور مسابقه حذف شد.» شان« ،قوانين اصلاح شده) بنابر ج

 
 

revise: ريوايز تلفظ فارسي: باز بيني كردن، تجديد نظر كردن، اصلاح كردن  

  ريواس (يك نوع گياه خوردني) تداعي:
  با ريواس بازبيني كن، با ريواس باز كن بينيش ! جمله كليدي:
ايـد (ايـن تصـوير    فرض كنيد كه بيني همراهتـان را بـاز كـرده    تصويرسازي:

 دكني ـ) و يـك ريـواس فـرو مـي    ن بياوردرا به يادتا» بازبيني«ي تواند كلمهمي
تـا علـت خـوب نفـس نكشـيدنش را       دكني ـاش را بازبيني مـي داخلش و بيني

جـا  كه يك فُرم را اصلاح كرديد، ايـن  (reform) . شايد هم مثل كلمهدبفهمي
كنيـد. هـر تصـويري كـه بهتـر بـه       دار را اصـلاح مـي  موهاي يك ريواس جـان 

  ماند را انتخاب كنيد.خاطرتان مي
ــير:  ــال از مس ــار قفســه كمــك مث ــه نشســته كن ــاي اولي ــد و يكــي از ه اي

آورد، بيني شـما را كـه آسـيب    هايتان كه از پزشكي هم سر در ميباشگاهيهم
  ».كنهريواس خوبش مي«گويد: كند و ميديده با يك ريواس بازبيني مي

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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6. pledge (pledʒ) promise 
a) Before the grand jury, the sinister* gangster pledged to tell the whole truth. 
b. Monte was reluctant* to pledge his loyalty* to his new girlfriend. 
c) Pledged to discovering the facts, the journalist* began to dig up new evidence* for his readers. 

  (فعل)، قول دادن، سوگند خوردن، متعهد شدن اسم)(قسم، سوگند، قول، عهد، پيمان 
  ي حقيقت را بيان كند.قسم خورد كه همه عاليدر برابر هيئت منصفه جنايتكار ) الف
  در متعهد شدن نسبت به دوست دختر جديدش مردد بود.» مونتي) «ب
  هاي جديدي براي خوانندگانش رفت.حقيقت را بيابد، به دنبال (يافتن) سرنخكه سوگند خورده بود نگار روزنامه) چون ج

 
 

pledge: جتلفظ فارسي:  قول، قول دادنپل  

  پس لج [نكن] تداعي:
  ، قول بده پس لج نكنيپس لج نكن ديگه قول بده جمله كليدي:
بـاز اسـت را در   شناسيد و خيلي هم لجهايي كه مييكي از بچه تصويرسازي:

خواهد با وسايل كند و مينظر بگيريد. حالا لج كرده و گريه مياين ايستگاه در 
دهم بازي كني، فقـط  بهت اجازه مي«گوييد: شما بازي كند. شما هم به او مي

. قول دادن را به اين صورت كه دسـتهايش را بـه هـم    »قول بده پس لج نكني
  دهد، خوب تصويرسازي كنيد.گره زده و قول مي

كــن باشــگاه، يكــي از وســايل ورزشــيِ يكــي از  در رخــتمثــال از مســير: 
قول بده پس لج نكنـي تـا   «: دگوييو به او مي ايدبرداشته را انهايتباشگاهيهم

  .»ات رو بهت بدموسيله
 :يادداشت    ............................................................................................................    

  

7. casual (ˈkæʒuəl) happening by chance; not planned or expected; not calling attention to itself 
a) As the villain* stole the money from the blind man, he walked away in a casual manner. 
b) The bartender made a casual remark about the brawl* in the backroom. 
c) Following a casual meeting on the street, the bachelor* renewed his friendship with the widow. 

  توجه، بيتفاوت، سرسريي، تصادفي، معمولي، غيررسمي، بياتفاق
  از آنجا دور شد.، با رفتاري معمولي ) پس از اين كه فرد شرور پول را از مرد كور دزديدالف
  تفاوتي صحبت كرد.) صاحب كافه در مورد درگيري در اتاق پشتي با بيب
  ش را با وي از سر گرفت.ا) پس از يك ملاقات تصادفي با زن بيوه، مرد مجرد دوستيج

 
 

casual: توجه (صفت)اتفاقي، تصادفي، بي كَژوِال تلفظ فارسي:   

  كج و كوله تداعي:
  م.كج و كوله و تصادفي جمله كليدي:
به طور كنيد توجه رانندگي ميچون بيايد و سوار يك اتومبيل شدهتصويرسازي: 

كنيد و اتومبيلتـان كـج و كولـه و تصـادفي     ن تصادف مياتفاقي با ماشين همراهتا
  شود. كج و كوله بودن و تصادفي بودن اتومبيل را خوب تصويرسازي كنيد. مي

در پاركينگ باشگاه اتومبيلتان با يك اتومبيـل ديگـر تصـادف    مثال از مسير: 
  كرده و كج و كوله تصادفي شده.

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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8. pursue (pəˈsjuː , pərˈsuː) follow; proceed along 
a) We pursued the bicycle thief until he vanished* from our vision.* 
b) Ernie rowed up the river, pursuing it to its source.* 
c) The senior wanted to pursue urban* affairs as his life's work. 

  عل)(ف گيري كردندنبال كردن، تعقيب كردن، پي
  تعقيب كرديم. ،) ما دزد دوچرخه را تا زماني كه از ديدمان ناپديد شدالف
  با پارو زدن، رودخانه را تا سرچشمه آن دنبال كرد.» ارين) «ب
  اش دنبال كند.خواست امور شهري را به عنوان شغل زندگي) مرد سالخورده ميج

 
 

pursue:  كردنتعقيب كردن، دنبال پِرسو تلفظ فارسي:   

  پرس و جوتداعي: 
  ، پرس و جو كنُ تعقيبش كنپرس و جو و تعقيب كردن جمله كليدي:
ايد و مثـل يـك كارآگـاه از    عكس همراهتان رو در دست گرفته تصويرسازي:

كنيد و ردپاي او را دنبال آشنايانتان كه در اين ايستگاه هستند پرس و جو مي
  اندازند؟ما را ياد چه تصاوير و عناصري ميكنيد. تعقيب كردن شمي

بينيـد كـه دربـاره    پشت ميز مسئول باشگاه يك كارآگاه را ميمثال از مسير: 
  كند. چون آن ورزشكار تحت تعقيب است.جو ميويكي از ورزشكاران پرس

 :يادداشت    ............................................................................................................    
  

9. unanimous (juːˈnænəməs, juːˈnænɪməs) in complete agreement 
a) The class was unanimous in wanting to eliminate* study halls. 
b) There has never been an election in our union that was won by a unanimous vote. 
c) The Senate, by a unanimous vote, decided to decrease* taxes. 

  (صفت) تفاق آراءيك جان، يك رأي، به ا  ،رأي، يك دل القول، هممتفق
  القول بودند.ه متفقعهاي مطالآموزان) كلاس در مورد حذف سالن(دانش )الف
  ) تاكنون هيچ انتخاباتي در اتحاديه صورت نگرفته كه اتحاديه در آن رأي كامل را كسب كند.ب
  ها گرفت.) سنا به اتفاق آراء، تصميم به كاهشِ مالياتج

 
 

unanimous: س تلفظ فارسي: هم رأي، متفق القولمَيونن  

  يونان و مصر تداعي:
  انديونان و مصر هم رأياند، القوليونان و مصر متفق جمله كليدي:
يك آدم مصري و يك آدم يوناني كه در حال دست دادن با هم  تصويرسازي:

بـه خـاطر    القول بـودن را هستند را در اين ايستگاه تصويرسازي كنيد تا متفق
توانيـد روي  بسپاريد. اگر براي تصويرشان عناصر خاصي در ذهـن نداريـد، مـي   

  لباسشان پرچم كشورهايشان را تصور كنيد تا تصوير خوب به يادتان بماند. 
دهـد  تلويزيون داخل باشگاه يك فيلم از يك مسابقه نشان ميمثال از مسير: 

  دهند.يكه يك حريف يوناني و يك حريف مصري با هم دست م

 :يادداشت    ............................................................................................................    
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